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  مقدمه

ترين مسـائل در    مسئلة حدوث يا قدم عالم يكي از كهن       
رود و همچنين از    طول تاريخ انديشة بشري به شمار مي      

احث مهم مطرح شده در مسـئلة عقـل و وحـي و يـا          مب
از ديرباز هر يك از انديشمندان بـه        . فلسفه و دين است   

. انـد پرداختهعالم  اي به بررسي مسئلة آغاز و انجام        گونه
در دوران معاصر يا عصر جديد، در چند رشتة علمي از           

شناسي، فيزيك و شيمي مسئلة آغاز و       ، كيهان قبيل نجوم 
رح گرديده و اظهارات مختلفـي در ايـن         پايان جهان مط  

زمينه بيان شده اسـت كـه حـاكي از اهميـت مسـئله و                
جايگاه مهم و برجسـتة آن در ذهـن و انديشـه بشـري              

  .باشدمي
-عنوان يكـي از راه    تنها به ، نه عالم مسئلة حدوث و قدم   

هاي اثبـات وجـود خداونـد مـورد بحـث و گفتگـوي              
لسفي نيـز دارد و     متكلمان قرار گرفته است بلكه جنبة ف      

 و بـه دنبـال    فيلسوفان در اين باره فراوان مطلب نگاشته      
تـوان گفـت    اند تا جايي كه مي    توجيه عقلاني آن برآمده   

تـرين  ترين و يـا مـبهم     مسئلة آغاز جهان يكي از پيچيده     
-مسائلي است كه فيلسوفان از گذشته با آن روبرو بوده         

  .اند
ه وجـود داشـته     اند كه عـالم هميش ـ    برخي بر اين عقيده   

است و برخي ديگر ادعاي اين را دارند كه عـالم لزومـاً             
اي نيـز مسـئله را      عـده . در حيطة زمان آغاز شده اسـت      

. انــدالطــرفين دانســته و بــه توقــف قائــل شــده جــدلي
-طرفداران عقيدة نخست، قول ارسطو را مبنا قـرار مـي          

تنها . باره روشن نيست  دهند ولي متون ارسطويي در اين     
 دربـارة و كتاب اول    ) Physics (طبيعياتهشتم  كتاب  

اي حاكي از ايـن مسـئله   تا اندازه) De Caelo(آسمان 
است كه جهان نقطه آغازي ندارد و پيوسته وجود داشته          

به هر حال قول ارسـطو عـلاوه بـر اينكـه بـراي              . است
كند به لحـاظ فقـدان      فيصله دادن اين مسئله كفايت نمي     

تواند مورد اسـتناد    ن باره نمي  جنبة استدلالي، حتي در اي    
  .قرار گيرد

 مسئلة آفرينش جهان و مسائل مربوط به آن، يعني آغاز          
زماني عالم و كيفيت صدور آن از خالق، مـورد تحقيـق            

در متـون  . علماي اسلام و  مسيحيت قرار گرفتـه اسـت         
ديني مسيحي و يهودي نيـز بـا آيـات متفـاوتي دربـارة              

سفر مثل اين عبارت در     شويم؛  آفرينش جهان مواجه مي   
» در ابتـدا خداونـد آسـمان و زمـين را آفريـد            «: پيدايش

 از سوي ديگر، ظاهر آياتي از متن قـرآن در ايـن           ). 1:1(
حال بايـد بررسـي كـرد كـه آيـا            1.شودباره مشاهده مي  

هايي كه در متون مقـدس اسـلامي و مسـيحي بـه      آموزه
؛ خورد براي عقل نيز قابل قبـول خواهـد بـود          چشم مي 

. تواند آنها را اثبات و تأييـد كنـد        يعني اينكه آيا عقل مي    
به همين منظور، نظريات دو انديشمند برجستة اسلام و         
مسيحيت يعني صدرالدين شيرازي و توماس آكوئيني را        

در نوشـتار حاضـر   . دهـيم مورد بحث و بررسي قرار مي    
سعي بر پاسخگويي بدين پرسش است كـه آيـا مسـئلة            

پذير است؟ و دو     نگاهي عقلاني تبيين   آفرينش جهان در  
انديشمند مذكور در تدوين عقلانـي مسـئلة حـدوث و           

اند؛ يعني آيـا    قدم عالم تا چه اندازه توفيق حاصل نموده       
اند دليلي مقنع و منتج در باب مسئلة مزبور ارائه          توانسته

-به مسـئله داشـته    ) ايماني(دهند يا اينكه گرايش تعبدي    

، همـان طـور كـه هـر يـك از            اند؟ در تاريخ مسـيحيت    
 ـ نسـبت عقـل و د      ة دربار هاي مسيحي گروه - جهـت  ني

آفـرينش و يـا      ةمسـئل انـد، در    هاي متفاوتي داشته  گيري
مبحث حدوث و قدم عالم نيز هر يك نظريات متفاوتي          

عنـوان حـد    نظرية توماس آكوئيني نيز به    . اندارائه نموده 
م كه بـه قـدم عـال      -واسطي بين موضع پيروان ابن رشد       

كـه قـدم    - و طرفداران قديس آگوسـتين       -معتقد بودند 
چنانكـه از آثـار     .   قـرار گرفـت     -پذيرفتنـد عالم را نمي  

آيد وي بر امكان آغاز زماني داشتن       قديس توماس برمي  
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ورزد، ولـي همچنـان امكـان قـدم آن را           عالم تأكيد مـي   
ي، بـراي  نيتومـاس آكـوئ  مسلم اسـت كـه      . كندتأييد مي 

آمـده توسـط    قـت، نتـايج حاصـل     گشايي مسئلة خل  گره
بـا  . گيـرد ميمون را به كار مـي   ويژه ابن اسلاف خود و به   

  . وجود اين، موضع وي با مواضع پيشينيان يكي نيست
آغاز زماني عالم    ةمسئلدر نگاهي ديگر چنانكه بيان شد       

عنوان نقطة اوج فلسفة اسـلامي      را از نگاه صدرالدين به    
كوشـيم تـا    ن حال مي  در عي . دهيممورد بررسي قرار مي   

نقـاط قــوت و ضـعف ديــدگاه هـر دو فيلســوف را تــا    
  .اي تبيين كنيماندازه

  
  پيشينة بحث در فلسفة اسلامي و مسيحي. 1

چنانكه گذشت هر دو آئين اسلام و مسـيحيت بـر ايـن            
امر تأكيد دارند كه آفرينش جهان آغاز زمـاني دارد؛ امـا            

يلسـوفان،  نـزد ف  . كننـد گـذاري نمـي   اين آغاز را تـاريخ    
بررسي امكان ازلي بودن خلقت تنها به وسـيلة عقـل و             

در بررسـي تـاريخي    . پـذيرد تحقيق فلسفي صورت مـي    
اي، سـؤال دربـارة ايـن    پيدايش عالم، در هر دوره  ةمسئل
گونـه كـه در     به شكلي مطرح بوده اسـت؛ بـدين        همسئل
اي سؤال از مبـداء نخسـتين و اصـل اوليـة هسـتي           برهه

 را به خود مشغول داشـته اسـت و در     اذهان انديشمندان 
مقطع ديگر كيفيت پيدايش و زمان پيـدايش موجـودات          

-با ظهور مسيحيت، تصـور خلـق بـه        . مطرح بوده است  

. عنوان ايجاد موجود از عدم، امري بـديهي قلمـداد شـد      
شهادت قديسان بر مدت محدود جهان متفق و يكسـان          

كـه  در گرماگرم منازعه و مباحثـه عليـه فلاسـفه           . است
كردند ماده مخلـوق نيسـت و ماننـد خداونـد           اظهار مي 

ازلي است، برخي از آباي كليسا بر اساس آنچه از وحي           
. شد ادعا كردند كه خلق ازلي عالم محال است        تلقي مي 

ازليت تنها متعلـق     )Tertullian( بر طبق نظر ترتوليان   
به خداست زيرا ازليت صفت خاص اوست و اگـر  بـه             

شد، ازليت ديگر امتياز ويژه     داده مي موجود ديگر نسبت    
-براي خدا نبود بلكه موجود ديگر نيز در آن شريك مي          

  )(Vollert ,1964:8 .شد
نيـز دربــارة  ) St. Athanasius(قـديس آتاناسـيوس   

حدوث و قدم عـالم معتقـد اسـت كـه عـالم حـادث و             
ورزد كـه   مسبوق بـه عـدم مقابـل اسـت و اصـرار مـي             

توانند ازلـي باشـند   اند نميهموجوداتي كه به وجود آمد    «
حتي اگر خدا نيز بتواند آنها را براي هميشه ايجاد كنـد؛            

انـد و قبـل از اينكـه بـه          زيرا آنها از عدم به وجود آمده      
اند پس موجوداتي كه قبـل از    وجود بيايند، موجود نبوده   

توانند اند، چگونه مي  اينكه به وجود بيايند، موجود نبوده     
ازلي ] هست و خواهد بود   [ه بوده و    مانند خدا كه هميش   

 (Ibid:8)».باشند

ــور  ــاريوس رتـــ ــوفيزيتي، زاكـــ ــقف مونـــ   اســـ
) Zacharius Rhetor( )كـه در  )بي خطيايزكر ،

دارد جهـان ماننـد خـدا       زيست بيان مي  قرن ششم مي  
ازلي نيست زيرا هر چيزي كه ايجاد شده از موجدش       
ــأخر      ــاني مت ــر زم ــم از نظ ــي و ه ــر علّ ــم از نظ ه

 (Ibid).است

مسئلة حدوث و قدم عالم در ميان متكلمـان و فلاسـفة            
اسلامي نيز سير خود را داشته و غالبـاً مـورد منازعـه و              

متكلمان همواره دربارة حـدوث  . بحث قرار گرفته است 
و قدم جهان به حدوث زماني آن قائل شـدند و معتقـد             
بودند كه اصولاً حدوث منحصر به حدوث زماني است         

توانـد حـادث    ماني بود ديگـر نمـي     و اگر چيزي قديم ز    
باشد، چون ذات قديمي كه هيچ نحو حـدوثي در او راه           
نداشته باشد منحصر به ذات خداسـت، پـس تنهـا ذات            
خداوند است كه حدوث زمـاني نـدارد و بنـابر عقيـدة             
متكلمان مخلوقيت و معلوليت ملازم با حـدوث زمـاني        

ايد است؛ يعني اگر چيزي مخلوق و معلول بود ناگزير ب         
حادث زماني باشد و اگر به تعدد قديم قائـل شـويم در             
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متكلمان حـدوث   . ايمحقيقت به تعدد واجب قائل شده     
عنوان يكي از دلايل اثبات وجود خداوند بـه       زماني را به  

اند و عقيدة آنان بر اين بود كه قدم عالم منـافي           كار برده 
. اسـت ) ع(اساس توحيد و بر خـلاف تعليمـات انبيـاء           

  )392: 1419 حلي، علامه(
) Theologian philosophers(در مقابل، فلاسفة الهـي  

بر اين عقيده بودند كه مجموعة آفرينش پيوسـته در عرصـة            
اي كـرده اسـت و معتقـد بودنـد لحظـه     وجود خودنمايي مي 

نبوده است كه مبدأ خلقت و خير مطلـق از ايجـاد و افاضـة               
ه و متكلمـان    از همين رو ميان فلاسف    . آن بخل و امساك كند    

هـا آرامـش    از ديرباز اختلاف عميقي به وجود آمد كـه قـرن          
  .محيط علمي را به تيرگي و جدال مبدل ساخت

چنـان بـا شـور و شـوق از ارسـطو            فلاسفة اسـلامي آن   
. پيروي كردند كه به هيچ نظرية ديگري منحرف نشـدند         

 قـرآن در مـورد خلقـت آشـنايي      اما چون آنها با آمـوزة     
ي آماده شده بودند كه تـأثير محـرك اول          خوبداشتند، به 

عـلاوه  . بر ماده را كه در ارسطو مبهم است تبيـين كننـد           
ــأثير نظريـــة صـــدور   ) فـــيض(بـــر ايـــن تحـــت تـ

)Emanation (  دادند كه خدا نه    نوافلاطوني، تعليم مي
تنها محرك جهان بلكه همچنين خالق آن است كه از او           

  .شودجهان به طور ازلي صادر مي
-عنوان يكي از بـزرگ سينا بهلاسفة اسلامي ابن از ميان ف  

-ترين فلاسفه، بين قدم زماني و ذاتي تمـايز قائـل مـي            

شود؛ بدين صورت كه قدم زماني مربوط به جهان است          
كه داراي هيچ آغاز زماني نيست بلكـه در طـول مـدت             
زمان نامتناهي گذشته موجود بـوده اسـت و قـدم ذاتـي        

در .  علـت اسـت    متعلق به خداسـت كـه ذاتـش بـدون         
هـاي مـدافعان و مخالفـان       نهايت او وضـعيت اسـتدلال     

ابـن  . (داندالطرفين مي حدوث زماني و خلقت را جدلي     
  )83و76: 3 جتا،سينا،بي

اي كه معتقد بـه قـدم زمـاني عـالم           تعارض بين فلاسفه  
متكلمـان، چنانكـه    . ناپذير بود بودند و متكلمان اجتناب   

خلـق از   ( جهـان    "گيتـاز "گذشت، با اتكا بر قـرآن از        
براي مثال غزالي در بخش عظيمي      . كردنددفاع مي ) عدم

، به نظريـة قـدم      تهافت الفلاسفه از كتاب معروف خود،     
تـرين  اي كـه از نظـر او مهـم        جهان تاخته است؛ مسـئله    

 تهافـت التهافـت   بر خلاف او، ابن رشد در كتاب        . است
به قدم زماني عالم قائل شده است و جواب مفصلي نيز           

  .دهدبه حملات رقيبش، غزالي، مي
به هر حـال حكمـا سـخن متكلمـان را بـه هـيچ وجـه                 
نپذيرفتند و دلايل آنها را مـردود اعـلام كردنـد و بيـان              

. كردند كه حدوث منحصـر بـه حـدوث زمـاني نيسـت         
گويند چنين نيسـت كـه معلوليـت مـلازم بـا            حكما مي 

قـدم  «الوجود بودن مـلازم بـا       و واجب » حدوث زماني «
باشد بلكـه ممكـن اسـت موجـودي مخلـوق و            » نيزما

معلول بوده و در عين حـال قـديم زمـاني باشـد و نيـز                
ممكن است يك شيء قديم زماني بوده و در عين حـال   

حـدوث  «يك نوع حدوث هم داشـته باشـد كـه بـه آن            
گويند و از آنجا بود كـه اصـطلاح ديگـري در          مي» ذاتي

  )15:1382مطهري، . (مورد حدوث و قدم به وجود آمد
، مانند مسلمانان، در بابـل و       انيهودمقارن همين زمان، ي   

اسپانيا شروع به بحث در مورد مسائل فلسفي كردنـد و           
هاي اصـلي دينشـان در مقابـل        متعهد شدند كه از آموزه    

مشهورترين و  . فلاسفه و متكلمان آزادانديش دفاع كنند     
ترين ايشان، موسي بن ميمون است كه كتـاب او بـا    مهم

بـه نـوعي    )  سرگشـتگان  يراهنما (ني الحائر هدلال وانعن
-اي از الهيات با الهام از فلسفة نوافلاطوني و بـه  خلاصه

او مطمئن بود كه هماهنگي     . ارسطويي است  ةفلسفويژه  
بــين فلســفه و آراء پيــامبران ممكــن اســت و اثــرش را 
خطاب به كساني نوشت كه با فلسفه و علوم آشنا بودند      
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 كه چگونه شناختشان را با آموزة كتـاب        اما متحير بودند  
  .مقدس آشتي دهند

موسي بن ميمون بر اساس عهد عتيـق بـه طـور راسـخ              
معتقد است كه خدا جهـان را از عـدم بـه وجـود آورده      

در آغاز تنها خدا بود و هيچ كـس ديگـري نبـود؛        . است
خدا از عدم همة چيزهايي را كـه موجودنـد بـه وجـود              

زيرا زمان وابسته بـه  . شود مي آورد كه شامل خود ما نيز     
حركت است و موجوداتي كـه زمـان بـه حركـت آنهـا              
وابسته است خودشان موجوداتي مخلوق هسـتند كـه از     

اگر اين مسئله را از لحـاظ       . اندعدم به وجود عبور كرده    
ناشـدني  فلسفي مورد بحث و بررسي قـرار دهـيم حـل          

هـاي  موسي بن ميمون معتقد اسـت كـه اسـتدلال    . است
لي كه به وسيلة متكلمان مطـرح شـده بـراي اثبـات             جد

حدوث خلقت جامعيت دارد و از طرف ديگر نيز عقـل           
تواند قدم جهان را اثبات كند و خود ارسـطو كـاملاً          نمي

توانسته اثبـات  اش در مورد جهان نميآگاه بود كه نظريه 
هـاي  شده باشد و اينكه براهينش چيزي بيش از استدلال  

  )Vollert ,1964:12.(ظني نبودند
در ميان فلاسفة مدرسي قـرون وسـطي نيـز بحـث دربـارة               

از . هاي مختلف مطرح بـود    حدوث و قدم جهان به صورت     
جمله فيلسوفي كه تسليم محض نظريات ارسطو شد، سيگر         

آمـوزة  «از نظـر او  . بـود ) Siger of  Brabant(برابـانتي  
تـاگيرايي  همـان  ) ارسـطويي ( )Stagirite teaching(» اس

عنوان يك مسيحي او     اگر چه به   .ي عقل و فلسفه است    صدا
به اين عقيده كه خدا جهان را خلق كرده است اعتراف كـرد             

) قـدم (عنوان يك فيلسوف ادعا كرد كه ارسطو ازليـت          اما به 
جهان را آن چنان به طور متقاعدكننده اثبات كرده اسـت كـه             

 (Ibid). تواند براهين او را رد كندعقل نمي

فة مهم مدرسي قرن سيزدهم از طريـق وحـي          اكثر فلاس 
اين حقيقت را كـه جهـان در زمـان خلـق شـده اسـت                

. توانسته ازلـي باشـد    پذيرفتند و معتقد بودند كه آن نمي      

دو تن از فلاسفة مدرسي ديگر نيز كه تا قبل از تومـاس      
آكوئيني نظرياتشان درباره مسئلة خلقـت حـائز اهميـت          

 و قـديس بنـاونتورا      است عبارتند از قديس آلبرت كبير     
)St. Bonaventure (   كه معتقد بودند هـيچ مخلـوقي

توانـد بـه نحـو ازلـي وجـود          اعم از مجرد و مادي نمي     
طبق ديدگاه ايشان نظرية كساني كه خلقت       . داشته باشد 

پذيرفتند ولي بـا وجـود ايـن        جهان به وسيلة خدا را مي     
دادند كه جهـان هـم ماننـد خـدا ازلـي اسـت              تعليم مي 

 (Ibid). ول استنامعق

مسـئلة حـدوث و قـدم اشـاره      يخيروند تارتا اينجا به    
پـردازيم و   طور خاص به اين مسئله مي     در ادامه، به  . شد
ترين نظريات توماس آكوئيني و همچنين ملاصـدرا        مهم

همه، بحث دربارة مسئلة    اينبا. كنيمباره مطرح مي  در اين 
 است خلقت همچنان در دنياي غرب به قوت خود باقي        

عنوان فيلسوف پرآوازة مغرب زمين     تا جايي كه كانت به    
   را به نقد عقل محضفصل مهمي از كتاب 

اختصـاص داده   ) الطـرفين مسائل جـدلي  (» هانوميآنتي«
  )121: 1384حائري يزدي، . (است

به هـر حـال در دو حـوزة اسـلام و مسـيحيت، مسـئلة                
 و اي از متون مقدس مـورد توجـه     عنوان آموزه خلقت به 

هاي متفاوتي  بررسي قرار گرفته و چنانكه بيان شد دوره       
را طي كرده تا اين كه به ساختاري تقريباً منظم در زمان            

  .ملاصدرا و آكوئيني رسيده است
  
  تبيين معناي حدوث و قدم. 2

چيـزي اسـت كـه مسـبوق بـه عـدم نباشـد، امـا                » قديم «
يـا همـراه بـا       2چيزي است كه بعد از عدم مقابـل       » حادث«

قـدم و   «البته ايـن تعريـف مخصـوص        . باشد 3عدم مجامع 
مثال قدم حقيقـي منحصـر در ذات        . است» حدوث حقيقي 

باري تعالي است زيرا اوست كه نه مسبوق است به عدم و            
نه مسبوق است به غير؛ اما ساير موجودات يا مسبوقند بـه            



  1389پاييز و زمستان ، 8 و 7 شماره  سال دوم،، دوره جديد،ششمافيزيك، سال چهل و مت  /  98 
 

عدم مجامع، مانند انوار اسفهبديه، بلكه اكثـر مفارقـات؛ يـا            
 مسبوقيت به عدم مجامع، مسبوقند به عدم مقابل،         علاوه به 

تعبيـر متكلمـان از قـديم عبارتسـت از          . مانند همة كاينات  
آنچه كه مسـبوق بـه عـدم نباشـد و وصـف قـدم را تنهـا                  

  .دانندمخصوص به ذات خداوند مي
حـدوث  . حدوث مقابل قدم و حادث مقابل قديم است       

 اعتبـار  اند براي وجود ولي ماهيت را به    و قدم دو صفت   
اتصاف وجودي به هر يك از اين دو يا حادث گويند يا            

حكما معتقدند حدوث مسـتدعي مـدت اسـت از     . قديم
هر گونه زماني كه باشد و نيز مستلزم ماده است از هـر             
گونه عملي كه باشد در اين صورت اگر حادث عـرض           
باشد محتاج موضوع بوده و اگر صورت باشـد نيازمنـد           

د متعلــق بــه جســم خواهــد هيــولي و اگــر نفــس باشــ
  )104: 1381كرجي، .(بود

  
  اقسام حدوث و قدم. 1,2

. هر يك از قدم و حدوث يا حقيقـي اسـت يـا اضـافي              
تعريف در حدوث و قدم حقيقـي همـان اسـت كـه در              

اما حـدوث اضـافي آن اسـت كـه          .مبحث پيش گذشت  
زمان وجود چيزي نسبت به زمان چيزي ديگر تـا حـال            

مقايسة وجود زيـد بـا گذشـت        حاضر كمتر باشد، مثلاً     
قدم اضافي آن است كه زمان وجـود        . زمان وجود عمرو  

چيزي نسبت به زمان چيزي ديگر تا حال بيشتر باشـد،            
). ص(مثلاً انبياي سلف نسبت به وجود حضرت محمد        

  ) 192: 1379سجادي، (

تقسيمات مزبور مربوط به حدوث و قدم اضافي اسـت          
س و تعاريف نباشـد     اما حدوث و قدم حقيقي كه به قيا       

  .نيز تقسيماتي دارد كه عبارتند از ذاتي و زماني
 

  4معناي قدم ذاتي و زماني. 2,2

يعني عدم مسبوقيت وجـود شـيء بـه عـدم     » قدم ذاتي «
مطلقا؛ً يعني نه مسبوق به عدم مجامع باشد و نه مسبوق         

قدم ذاتـي فقـط يـك مصـداق دارد و آن     . به عدم مقابل  
» قـدم زمـاني   «امـا   .  است وجود مقدس ذات حق تعالي    

يعني عدم مسبوقيت وجود شيء نسبت به عدم مقابـل،           
 .يعني عدم واقعي، مانند وجود صادر اول

 

  قدم

  حقيقي   

  به نحو(عدم المسبوقيه بالغير سبقا ذاتيا _             
  كه هيچ نيازي به حال يا وقت ) سبق ذاتي            
   قدم ذاتي-نداردخاصي            

  به نحو(عدم المسبوقيه بالعدم سبقا زمانيا _             
   قدم زماني-)  سبق زماني           

  اضافي     

  آن است كه از وجود متقدم زمان بيشتري _             
  . نسبت به وجود متاخر سپري شده باشد            

    
  معناي حدوث ذاتي و حدوث زماني. 3,2

قيت وجود شيء بـه ليسـيت        يعني مسبو  »حدوث ذاتي «
مقصود از  . ذاتي يا مسبوقيت وجود شيء به عدم مجامع       

. لااقتضاي ذاتـي اسـت   ليسيت ذاتي همان امكان ذاتي و
يعني مسبوقيت وجـود شـيء بـه        » حدوث زماني «و اما   

كرجـي،  (گوينـد  عدم واقعي كه به آن عدم مقابل نيز مي   
 ؛ مثلاً صادر اول حادث اسـت و نيـز كـرة           )104: 1381

اي معنـي ايـن دو حـدوث تاانـدازه        . زمين حادث است  
كند زيرا حدوث عقل اول فقط حـدوث ذاتـي          فرق  مي  

-است؛ يعني مسبوقيت وجـودي بـه ليسـيت ذاتـي و لا      

اقتضاي ذاتي اما حدوث كرة زمـين هـم حـدوث ذاتـي          
پس عـالم مـادي هـم داراي        . است و هم حدوث زماني    

مـا  حدوث ذاتـي و هـم داراي حـدوث زمـاني اسـت، ا        
صادر اول و مانند آن فقط داراي حدوث ذاتي است نـه            

  . حدوث زماني
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  حادث
  حقيقي     

  مسبوق به ذات ديگري باشـد بـدون       : ذاتي_             
   سبق زماني            

  حصول شـي پـس از آن كـه نبـوده           : زماني            _ 
  است             

  ضافيا   
  ش گذشـت، كمتـر از آن   كه از زمان وجـود              _ 

  . باشدديگري           
                             

  حدوث و قدم عالم در نگرش توماس آكوئيني . 3

بحــث پيرامــون مســئلة خلقــت و كيفيــت آن، يكــي از 
. گـردد محسوب مـي   ينيآكوئمسائل اساسي در نظريات     

-چنانكه گذشت تا قبل از آكـوئيني در اروپـا، نـزد ابـن             

 نظرية غالب همان نظريـة ارسـطو بـود كـه بـا        رشديان،
هاي ديني روبرو شـد زيـرا نـوعي         مخالفت جدي آموزه  

تعارض عقل و دين را در رابطه با مسئلة حدوث و قدم            
ولي  بعد از تدوين نظرية آكوئيني       . خلقت در پي داشت   

تا اواخر قرن سيزدهم ميلادي اكثر انديشمندان مسـيحي         
 ـمعتقد بودند كه عقل مي     د ضـرورت آغـازي بـراي       توان

جهان اثبات كند و اين همان نظرية برآمده از متون ديني     
  .است

قديس توماس آكوئيني بارها به موضوع آغاز خلقـت و          
-يا مسئلة ازليت كه از جمله آراء ارسطو بـه شـمار مـي     

  چنـان  رفت پرداخت و مسئلة حـدوث و قـدم عـالم را           
 وي  .پنداشت كه رسالة خاصي دربارةآن نگاشت     مهم مي 
اش هاي اولين فعاليت فكـري تـا پايـان زنـدگي          از سال 

بارها و بارها بـه موضـوع ازليـت بازگشـت و در آثـار               
متفاوت ديگري، صريحاً موضوع حدوث و قدم عالم را         

 الهيـات  جـامع ادامه داد چنانكه در اثـر معـروف خـود           
)Summa theologica ( جامع در رد مشـركان و در 

)Summa contra gentiles (ه طور مفصل به ابراز ب
هـاي  عقيدة خود دربـارة ايـن مسـئله پرداختـه و فصـل         

مختلفي از دو اثر ياد شده را به ذكر مسـائل مربـوط بـه      
  .دهدخلقت عالم و كيفيت آن اختصاص مي

(Aquinas, 1952 : Part 1 & Aquinas, 

1955: BOOK 2, C.32-35) 

او همواره بـه دنبـال ايجـاد سـازش بـين آراء فلاسـفة               
هـايي  ذشته دربارة كيفيت آفرينش و همچنـين آمـوزه        گ

. شـد بـاره برداشـت مـي    بود كه از كتاب مقدس در ايـن       
عنـوان يـك فيلسـوف      تنها به كوشيد كه نه  بدين سان مي  

عنـوان يـك مـتكلم مسـيحي        مدرسي بلكه همچنين بـه    
وي از  . بتواند نقش خود را بـه نحـو احسـن ايفـا كنـد             

ر ارسطو در ايـن بـاره       طرفي با قدم عالم و نظرية مشهو      
روبرو بود و از سويي ديگر با حدوث عالم كه از كتاب            

  . شدمقدس نتيجه مي
حال بايد بررسي كرد كه آكـوئيني چـه موضـعي اتخـاذ         

تواند مسئله را به نحـو عقلانـي توجيـه          كند و آيا مي   مي
عنوان يك متشرع تنها با نگاهي ايماني آن        كند يا بايد به   

ر مواردي كه او مسئلة حدوث و قـدم  در بيشت . را بپذيرد 
كند همواره با دو سؤال روبروست؛ اولاً، آيا       را مطرح مي  

امكان دارد كه قدم جهان را اثبـات كـرد و آيـا بـراهين               
-كند؟ ثانيـاً، همـان    فلاسفه واقعاً نظرية آنها را اثبات مي      

كنند آيا امكان دارد    گونه كه متكلمان معاصر او اراده مي      
 جهان با قاطعيت اثبات شود؟ در ادامـه         كه اساس زماني  

ها از نگاه آكـوئيني     كوشيم، تا حد توان، به اين سؤال      مي
جواب دهيم و مسـائل ديگـري را كـه در حـل مسـئلة               
تعارض عقـل و ديـن در بحـث حـدوث و قـدم عـالم                

از ايـن رو ابتـدا رويكـرد        . ساز است بررسي كنـيم    چاره
 ـ         ين بـراهين   قديس آكوئيني به مسئلة قدم عالم و  همچن

باره را تقرير و تحليل     مطرح از جانب ارسطوييان در اين     
  .كنيممي
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 مسئلة قدم عالم . 1,3

چنانكه در پيشينة بحث گفته شد، برخي فيلسـوفان بـه            
اين امر اعتقاد داشتند كه جهـان همـواره وجـود داشـته             

دانسـتند و   است و اين دسته قول ارسطو را حجـت مـي          
در ايـن   . دار فلسـفة ارسـطو اسـت      آكوئيني نيز غالباً وام   

قسمت، بررسي اين نكته اهميت دارد كـه آيـا آكـوئيني            
-پذيرد و تسليم دلايل ارسطو مي     مسئلة قدم عالم را مي    

هـاي  گردد و يا اينكه آن را نپذيرفته و در نتيجـه آمـوزه            
-عنوان حجت ايماني خود قـرار مـي       كتاب مقدس را به   

 ـ         ي بـراي تأييـد     دهد و اگر چنين است آيا دلايـل عقلان
  كند؟ مطلب خود نيز اقامه مي

گيري بايد دلايل ايـن نـوع       به هر حال در هر نوع جهت      
  . گيري مورد بررسي قرار گيردجهت

هاي ارسطو بـر قـدم عـالم       آكوئيني معتقد است استدلال   
صورت كامل و متقني ندارند و گاه با كليت انديشـة او             

دربارة قـديم   توضيح آنكه دلايل ارسطو     . سازگار نيستند 
زماني بودن عالم به طور مطلق استدلالي نيستند بلكه به          
طور نسبي حكم استدلالي دارند، هر چند دلايل برخـي           

اند كه جهان حـادث     از فلاسفة باستان را كه اظهار كرده      
وي بـه    يهـا اسـتدلال نسبي بودن   . كننداست، نقض مي  

  : گرددسه طريق تبيين مي
و  اتي ـعيطبر دو اثـر خـود،        به دليل اينكه ارسـطو د      -1

ــار ــمانةدرب ــاگوراس،    آس ــرات آناكس ــي از نظ ، بعض
امپدكلس و افلاطون پيرامون قدم زماني عالم را مطـرح          

  كند؛كرده و دلايلي را براي رد آنها نقل مي
- همچنين هر گاه او دربارة حدوث و قدم سخن مي          -2

كند كه راه يـك     گويد، گواهي فلاسفة باستان را نقل مي      
گر نيست بلكه راه فردي اسـت كـه بـر اسـاس             لاستدلا

  شود؛آنچه محتمل است متقاعد مي
گويـد كـه مسـائل       و نيز از آنجا كه او صـريحاً مـي          -3

ديــالكتيكي وجــود دارنــد كــه مــا بــراي آنهــا دلايــل و 

آيـا  «شواهدي در دست نداريم از قبيل ايـن مسـئله كـه          
 . »جهان ازلي است

 از نظرگاه آكـوئيني     به هر حال بررسي براهين ارسطويي     
در روشن شدن موضـع وي در ايـن بـاره مهـم اسـت؛               

كنيم كه بـه عبـارتي بـه        نخست دلايل مهمي را ذكر مي     
ي چنـين    اتكـا  ة نقط پردازد، زيرا مركز و قلب مسئله مي    

العلـل اسـت و    دلايلي در عليت خداوند به عنوان علـت       
كنيم كه قدم عـالم     بعد از آن دلايل ديگري را مطرح مي       

-از منظر مخلوقات و همچنين فعل خلقت اثبات مي        را  

  )285-287: 1384ژيلسون، . (كنند
   

براهين اثبات قدم جهان از جهت ارتباط آن با         . 1,1,3

  خداوند
 در رد جــامع تومــاس در فصــل ســي و دوم از كتــاب 

اند كـه   چون بسياري اعتقاد داشته   «: كندبيان مي  مشركان
ه اسـت و تـلاش      جهان هميشه و بالضروره وجود داشت     

اند تـا ديدگاهشـان را اثبـات كننـد، پـس مـا بايـد             كرده
براهين آنها را با نظر به اينكه آنها ضرورتاً به اين نتيجـه          

 .»اسـت ارائـه كنـيم   ) قـديم (اند كه جهان ازلـي  نرسيده
(Aquinas,1955: B.2, C.32)

رو آكوئيني از اين   5
جـامع  در آثار خويش، از جمله در دو اثر معروف يعني           

ابتـدا بـه طـرح بـراهين       در رد مشـركان جامع و  الهيات
بررسي و    را آنهاپردازد و سپس    موضع مخالف خود مي   

كنـد و بـالاخره آنهـا را    نقاط ضعف هر يك را بيان مـي     
مردود دانسته، در پايان موضـع خـود را دربـارة مسـئلة             

 .كندشده ذكر ميطرح

داونـد  براي اثبات قدم جهان از جهت ارتبـاط آن بـا خ           
 : شود كه عبارتند ازبراهين مختلفي ذكر مي

فاعلي كه هميشـه در حـال فعـل نيسـت و            : برهان اول 
واسـطه  توان فعل هميشگي را بدو نسبت داد، يا بـي   نمي
واسطه مانند  حركت بي . شودواسطه حركت داده مي   يا با 
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خود شروع به سوختن كنـد؛ امـا        زماني كه آتشي خودبه   
حو است كه مثلاً فـاعلي شـروع   حركت باواسطه بدين ن 
كند و به واسطة حركت جديـدي   به تحريك حيواني مي   

سازد كه يـا ايـن تـأثر از درون او ايجـاد               آن را متأثر مي   
شود، مانند زماني كه حيـواني بعـد از اينكـه فراينـد             مي

خيــزد و شــروع بــه شــود، برمــياش تمــام مــيهاضــمه
 كه  انند زماني كند، يا تأثر از بيرون است، م      چرخيدن مي 

حيــوان را بــه ) ماننــد ديــدن غــذا(محركــات جديــدي 
پـس بـااين مقـدمات      . كنندحركت جديدي تحريك مي   

واسـطه حركـت داده     بايد گفت كه خدا باواسطه يـا بـي        
شود چون خداوند غني بالذات است؛ بنابراين خـدا         نمي

كند و از طريق فعل اوست      هميشه به يك نحو عمل مي     
بنـابراين  . آينـد بـه وجـود مـي     كه موجـودات مخلـوق      

انـد و در نتيجـه جهـان        مخلوقات هميشه وجود داشـته    
حاصـل آنكـه    Vollert, 1964: 35).(6قـديم اسـت   

چون خداوند غني بالذات است، ذات او محل حـدوث          
  .اراده و متحرك به تحريك دروني يا بيروني نيست

هر جا كه فعـل ازلـي وجـود دارد در آنجـا         : برهان دوم 
 ـ  ي نيـز وجـود دارد، و يـك معلـول از علـت              معلول ازل

امـا  . شـود اش به واسطة فعل آن علت صـادر مـي    فاعلي
فعل خدا ازلي است چون در غير اين صورت او فـاعلي   
بالقوه است و بايد به وسيلة امر ديگري به فعليت برسد           

بنـابراين موجـوداتي كـه بـه        . كه اينها همه محال اسـت     
ــده   ــق ش ــد خل ــيلة خداون ــديم  وس ــد، ق ــانيان ــدزم   ان

 
7

(Aquinas, 1955: B. 2, C. 32) .  حاصل آنكـه
چون خداوند ازلي اسـت، فاعليـت او نيـز ازلـي اسـت              

آيد يـا خـروج از   وگرنه انفكاك معلول از علت لازم مي      
  .حالت بالقوه، حال آنكه خداوند فعليت محض است

در صورت وجود علت تامه، معلولش نيـز        : برهان سوم 
 بيايد زيرا اگر در صورت وجود       بايد بالضروه به دنبالش   

علت تامه كه معلول بايد بالضروره از آن حاصل شود و           

به عرصـة وجـود بيايـد،  معلـول ايجـاد نشـود درايـن                
است و علت نيز علـت ناقصـه        » ممكن«صورت معلول   

اما آنچه ممكن است، نيازمند به چيزي است كـه          . است
 ــ. آن را بـه فعـل ارجــاع دهـد    ي از ايــن رو نيازمنـد علت

خواهد بـود كـه معلـول را بالفعـل كنـد؛ پـس در ايـن                 
-اما خـدا بـه    . صورت علت اول ديگر علت تامه نيست      

در . العلل علت تامة ايجاد مخلوقـات اسـت       عنوان علت 
 غير اين صورت ديگر خدا علتي بالفعل نبود بلكه بالقوه         

بود چون براي علت واقع شدن نيازمند ضميمه اسـت و       
بنـابراين، چـون خـدا ازلاٌ       . وضـوح محـال اسـت     اين به 

رسـد كـه مخلوقـات نيـز        وجود داشته است، به نظر مي     
-113: 1992ضـومط،   . (بايد ازلاً وجـود داشـته باشـند       

108(  

يك فاعل مختار در انجـام دادن هـدفش         : برهان چهارم 
كند مگر اينكه منتظر امري    يعني ايجاد چيزي درنگ نمي    

 امـر گـاهي در   باشد كه هنوز اتفاق نيفتاده است، و ايـن      
دهد و گاهي نيز خارج از فاعل       درون خود فاعل رخ مي    

است؛ مانند زماني كه فعل منوط به وجود فـردي باشـد            
شود يا فعل منـوط بـه       كه در حضور او فعل بايد انجام        

زيـرا اگـر   .  زماني باشد كه هنوز آن زمان نرسيده اسـت   
درنـگ اجـرا   اراده به طور كامل مجهز شود نيرويش بـي     

بنـابراين حركـت    . شود مگر اينكه گرفتار عيبي باشد     مي
واسطه از فرمان اراده    به طور بي  ) دست يا پا  (يك عضو   
) محـرك (كند اگر هيچ عيبي در قوة انگيزنـده       پيروي مي 

  دهـــد، يافـــت نشـــودكـــه حركـــت را انجـــام مـــي
(Aqiunas, 1952: Part.1, Q.46, Art.1.) از 

خواهـد   رو روشن است كه زمـاني كـه فـردي مـي            اين
شـود، ايـن    چيزي را انجام دهد و آن يكباره انجام نمـي         

نسبت داده شـود    ) نيرو(ناتواني يا بايد به نقصي در قوه        
شـود يـا بايـد بـه ايـن حقيقـت         كه رفع آن جستجو مي    

نسبت داده شود كه اراده براي انجـام دادن فعـل كـاملاً             
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شود كه اراده وقتي كاملاً مجهـز       مجهز نيست و بيان مي    
  ارادهكه فرد به طور مطلـق انجـام دادن چيـزي را           است  

كند و اهميتي ندارد كه چه شـرايطي بـراي انجـام دادن             
همچنين اراده وقتي بـه طـور نـاقص         . فعل منظور است  

شود كه فردي انجام دادن چيزي را نه به طـور        مجهز مي 
اما بديهي اسـت كـه خـدا كـه ايجـاد            .  بكند  اراده مطلق

 ه طـور ازلـي و مطلـق ايجـاد را          كند، ب  مي  اراده كردن را 
- كرده است زيرا هيچ حركـت جديـد ارادي نمـي           اراده

همچنـين هـيچ عيـب يـا مـانعي          . تواند در او رخ دهـد     
كنــد و هــيچ چيــز ديگــري قــدرت او را مســدود نمــي

عنوان محركي براي ايجـاد كـل مخلوقـات،         تواند به نمي
مورد نظر باشد چون خلق تمام موجـودات وابسـته بـه            

-است و بدون استمداد از او هيچ چيـزي نمـي          خداوند  

بنابراين اين نتيجه كه خدا مخلوقـات        8.تواند تحقق يابد  
 .را ازلاً بــه وجــود آورده اســت ضــروري اســت    

32).(Aquinas, 1955: B.2, C  
خـدا تنهـا در دو صـورت قبـل از جهـان             : برهان پنجم 

چـون خـدا ازلـي اسـت       در ترتيب طبيعـي، -1: است 
 به واسطة بقا چون آنچه مقـدم        -2ست؛جهان نيز ازلي ا   

دهنـد، در   است و آنچه متأخر است تشـكيل زمـان مـي          
آيد كه زمان قبل از جهـان وجـود         صورت اخير لازم مي   

 ,Aquinas ).داشته باشد كـه محـال و ممتنـع اسـت    

1952: Part.1, Q.46, Art.1)  
دلايلي كه در آثار آكوئيني دربـارة قـدم عـالم از جهـت              

مطرح شـده اسـت عمـدتاً همـين پـنج           نسبتش با خالق    
-در ادامه، نقد توماس بر دلايل مذكور بيان مي        . انددليل

ي، بـه  نيآكـوئ در بررسي مسئلة قدم عـالم در آثـار      . شود
-تعداد ديگري از براهين مربوط بـه ايـن مسـئله برمـي            

خوريم كه از نگـاه وي دور نمانـده و او آنهـا را مداقـه             
سـتة خاصـي قـرار داده      كرده و هر يك از دلايل را در د        

  .است

نقد براهين مربوط بـه قـدم عـالم از ديـدگاه            . 2,1,3

  توماس آكوئيني

حال بايد ببينيم كه قديس توماس دربارة دلايـل مطـرح           
فاعـل  از جهت نسبتش بـا      شده در اثبات قدم جهان كه       

حتي «: گويدوي مي . كندلحاظ شدند چگونه داوري مي    
انـد از نـو     جـاد شـده   اگر معلولاتي كه به وسيلة خـدا اي       

شروع به وجود داشتن كنند، او خودش نيـاز نـدارد كـه          
يا باواسطه متحرك شود، چنانكه در اسـتدلال   واسطهبي

اول مطرح شد؛ و تازگي معلول الهـي، تـازگي فعـل در             
كند چـون فعـل خداونـد همـان ذات          خدا را اثبات نمي   

آيد اگر فعل فاعل اولي ازلـي       وانگهي، لازم نمي  . اوست
ست، معلولش ازلي باشد آن طور كـه در اسـتدلال دوم            ا

كنـد كـه بـا      همچنين آكوئيني بيـان مـي     . ادعا شده است  
فرض فعل، معلول بر طبق اقتضـاي صـورت كـه اصـل         

هـايي كـه   اما در فاعل. كندفعل است از علت پيروي مي   
كنند آنچه تصور شـده و از قبـل معـين          با اراده عمل مي   

شـود كـه   ر نظر گرفته ميشده است، به عنوان صورت د 
بنابراين از فعل ازلي خدا معلـول ازلـي         . مبدأ فعل است  

گونـه كـه خـدا    شود بلكه چنين معلولي همان   ايجاد نمي 
اراده كرده، معلولي است كه بعـد از عـدم بايـد وجـود               

توضيح آنكه توماس آكوئيني بـين  ).  (ibid»داشته باشد
ر عقيـدة وي  بنـاب . شـود فعل و اثر فعل تمايز قائل    مي   

خدا به طور ارادي و مختارانه در ايجاد موجودات عمل          
كند كـه برخـي ديگـر       اما او به نحوي عمل نمي     . كندمي

ــي ــل م ــدا  عم ــراي خ ــي ب ــد؛ يعن ــطه«كنن ــل واس » فع
)Intermediate action (اي گونـه شود بهمطرح نمي

-كه در ما محرك، ميان فعل اراده و معلول ميانجي مـي           

ة خدا، لزومـاً بـا فعـل ايجـاد كـردن او        علم و اراد  . شود
معلول، از عقل و اراده مطابق با دستور عقل         . يكي است 

، درست همـان طـور كـه      نيبنابرا. شودو اراده صادر مي   
همة شرايط ديگر شيء ايجادشده به وسيلة عقـل تعـين           
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بـراي مثـال،    . گـردد يابد، زمان نيز براي آن تعيين مي      مي
ويـي بايـد در ايـن يـا آن          كند كه دار  پزشكي تجويز مي  

اگر عمل ارادي او به قدري قوي باشـد         . زمان داده شود  
در زمـان مقـرر، از      ) معلول(كه معلول را ايجاد كند، اثر       

كنـد بـدون اينكـه هـيچ عمـل          تصميم قبلي پيروي مـي    
از ايـن رو هـيچ      . جديدي از سـوي وي صـورت گيـرد        

چيزي وجود ندارد كه مانع شود از اينكه بگـوييم فعـل            
دا ازلاً وجود داشته، اگر چه معلولش ازلاً ايجاد نشده          خ

باشد، اما در زماني كـه ازلاً بـراي آن تعيـين شـده بـود                
. (Aquinas, 1955: B.2, C.35) افتـد  اتفـاق مـي  

هـاي اول و دوم، نقـدي       نقد استدلال از رهگذر   آكوئيني  
-پذيرد؛ وي بيان مي   بر برهان سوم دارد و آن را نيز نمي        

) Sufficient cause(» علـت تامـه  «خـدا  كند اگرچه 
ايجاد وجود تمام چيزهاست اما ما نبايد نتيجـه بگيـريم           
كه معلولش قديم زماني است، فقـط بـه دليـل اينكـه او       
خودش از ازل وجود دارد، آن طور كه مفاد برهان سـوم     

در صورت وجود علتي تامه، در حقيقـت        . كردحكم مي 
 مـورد معلـولي كـه       آيد اما اين در   معلولش به وجود مي   

بيگانه از علت است درست نيست؛ يعنـي معلـولي كـه            
هيچ اتحاد وجودي با علت ندارد و تنها از حيـث رتبـه             

-و اين همان نظرية بهـره  [گيرد  تر از علت قرار مي    پايين

، ايجــاد )Will(» اراده«معلــول خــاص ]. منــدي اســت
اگر چيز ديگري غير    . كندچيزي است كه اراده معين مي     

شد، معلـول خـاص   كند ايجاد مينچه اراده معين مي  از آ 
آكوئيني در ادامة   . شدشد بلكه با آن بيگانه مي     علت نمي 

درست همان طور كه اراده تعيين      «: گويدنقد خويش مي  
كند كه يك چيـز بايـد داراي طبيعتـي معـين باشـد،              مي

كند كه آن چيـز بايـد در زمـان    بنابراين آن نيز تعيين مي    
بنابراين بـراي اينكـه اراده      . ه وجود آيد  ب) معين(خاص  

بتواند علت تامه باشد، نيازي نيست كه معلـولي وجـود           
كه اراده بـراي آن مقـرر       داشته باشد، بلكه تنها در زماني     

اما در مورد چيزهايي كه      . كند بايد وجود داشته باشد    مي
كنـد، بـه    شوند مسئله فرق مـي    از علت طبيعي صادر مي    

يعت به وسـيلة خـود طبيعـت تعـين          دليل اينكه فعل طب   
يابد و با فرض وجود علت، معلول بايد وجود داشته          مي

كنـد كـه بـه واسـطة        اما فاعل ارادي طوري عمل مي     . باشد
اي كـه  اراده بـه شـيوه  . يابـد اش معلول از او تحقق مي     اراده

مطـابق بـا    (دهد و به واسطة هدفش      كند تعين مي  حكم مي 
به واسـطة وجـودش عمـل       كند نه اينكه    عمل مي ) هدفش

كند، و بنابراين درست همان طور كـه معلـول يـك فاعـل              
اگر فاعل طبيعـي علـت تامـه    ) Natural agent(طبيعي 

طـور هـم،    يابد، همين   باشد به وسيلة وجود فاعل تعين مي      
مطابق بـا  ) Voluntary agent(معلول يك فاعل ارادي 

حاصـل آنكـه علـت      . (Ibid)» شـود هدف فاعل ايجاد مي   
تامه صرف وجود واجب نيست بلكه وجـود او همـراه بـا             

  .كندارادة اوست و اين اراده كاملاً آزادانه عمل مي
به عقيدة نگارنده آنچه از آراء قديس تومـاس برداشـت           

داند بلكـه   شود اين است كه وي خلقت را تغيير نمي        مي
اي يـك طرفـه ميـان خـالق و مخلـوق محسـوب            رابطه

الق علـت وجـود مخلـوق       كند، بدين صورت كه خ ـ    مي
بـردن بـه   است و مخلوق تحت ارادة آزاد خداست و پي  

كيفيت انجام دادن امر و اينكه اراده در چه زمـان منجـر             
پـذير  شود تنها از طريق وحي امكان     به ايجاد مخلوق مي   

  . است
دارد كـه   قديس توماس در نقد برهان چهـارم بيـان مـي          

 بيفتـد سـخن    احتمال اينكه معلول ارادة الهي بـه تـأخير        
تنهـا وجـود    گويد كه نه  وي در ادامه مي   . اي است بيهوده

. معلول بلكه زمـان وجـود نيـز، تـابع ارادة الهـي اسـت              
بنابراين شيء اراده شده يعني وجـود مخلـوق در زمـان            

افتد، به دليل اينكه آن مخلـوق در        خاص، به تأخير نمي   
اي كه ازلاً به وسـيلة خـدا بـراي آن مقـرر شـده،               لحظه

  )(Vollert, 1964: 35-36. كندوع به بودن ميشر
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توان چنين بيان كرد كـه بـه عقيـدة          تر مي به طور روشن  
آكوئيني ايـن اسـتدلال فعـل علـت اول را تـابع همـان               

سازد كه بر فعل علل جزئـي كـه در حيطـة            شرايطي مي 
علـت جزئـي، علـت      . فرماستكنند حكم زمان عمل مي  

-خدا، بـه  . رد نيست پذيزماني كه فعلش در آن انجام مي      

عكس، علت خود زمان است، چون زمان جـزء امـوري           
  . كنداست كه وي خلق مي

زبـان نيـز رأي وي را       ميخائيل ضـومط نويسـندة عـرب      
كنـد كـه   مـي  دربارة نقد برهان پنجم بدين صورت ذكر

 واسطة تقدم بقا و استمرار، مقدم بر جهان اسـت        خدا به 
بـه عقيـدة    .  گيـرد  نه اينكه در ترتيب طبيعي مقدم قـرار       

آكوئيني واژة مقدم دال بر تقـدم ازلـي اسـت نـه تقـدم               
توان گفت كـه واژة     اي ديگر مي  زماني، يا اينكه به شيوه    

مقدم دال بر ازليت زماني خيالي و موهـوم اسـت و نـه              
-گونه كه مي  زماني كه واقعاً موجود است، درست همان      

نهـا  ت» بـالا «گوييم بالاي آسمان هيچ چيزي نيست، واژة        
» تصـور «دال بر يك مكان خيالي است بر حسب اينكـه           

. ابعاد ديگـري وراي ابعـاد جسـم فلكـي ممكـن اسـت             
  )113: 1992ضومط، (

شود كه قديس توماس اين دسـته از  بنابراين مشاهده مي 
هاي معتقدان به قدم عالم را كه از منظـر خـالق            استدلال

دهـد و در پايـان      طرح شده بودند، مورد نقـد قـرار مـي         
  .داندمردود مي

  
بررسي براهين اثبات ازليت جهـان از لحـاظ         . 3,1,3

 مخلوقات 

چنانكه گذشت، از ديدگاه معتقدان به نظرية قدم عـالم،          
دستة ديگري از براهين اثبـات قـدم عـالم، مسـئله را از              

بعـد از طـرح     . دهندمنظر مخلوقات مورد توجه قرار مي     
رة آنها مطـرح    اين براهين، نحوة داوري آكوئيني نيز دربا      

  :  اين دسته عبارتند ازنيبراهترين عمده. گرددمي

وجـود   9»فسـادناپذير «در عالم، مخلوقـاتي     : برهان اول  
اي بـراي   به عبارت ديگر، موجوداتي كه هيچ قوه      . دارند

ندارنـد؛ نظيـر   ) Non - existence(» )عدم(لاوجود «
 اجرام آسماني يا جواهر عقلاني زيرا تنها مخلوقاتي كـه         

تواننـد  اي هستند كه موضوع تغيير است مـي       داراي ماده 
ــند  ــته باش ــود داش ــوة لاوج ــذكور  . ق ــات م ــا مخلوق ام

اي مخلوقات خاص و معيني هستند كـه يـا هـيچ مـاده            
يـا  . ندارند كه موضوع تغيير باشد؛ از قبيل جواهر عقلي        

به دليل اينكه آنها داراي تغيير نيسـتند؛ از قبيـل اجسـام             
كتشان كه هيچ تغييري ندارند، اثبـات       فلكي و اين از حر    

بنابراين، هر يك از اشـيايي كـه فسـادناپذيرند          . شودمي
وجودشان نيز آغازي ندارد و عالمي كـه در آن جـواهر            

 .فســـادناپذير هســـت خـــود نيـــز ازلاً وجـــود دارد

(Aquinas, 1955: B.2, C.33)   
 پيرو دليـل قبلـي همچنـين هـر چيـزي در             :برهان دوم 

يابـد؛ و   اش دوام مـي   با قوة وجـودي   وجودش متناسب   
بعضي از مخلوقات داراي قوة وجود هسـتند نـه بـراي            
زماني محدود بلكه براي هميشـه، كـه اجسـام فلكـي و           
جواهر عقلـي چنـين هسـتند؛ بـدين صـورت كـه آنهـا               

در . فسادناپذيرند، به دليل اينكـه هـيچ تغييـري ندارنـد          
. ستنتيجه وجود جاوداني مناسب و شايد مقتضاي آنها       

)(Ibid 

كند مايل اش را ايجاد مي هر فاعلي كه شبيه   :برهان سوم 
حفـظ كنـد،   ) انـواع (است كه وجود جاوداني را در نوع  

تواند به طور دائمـي و هميشـگي در     چون وجود    نمي     
توانـد بيهـوده و     افراد حفظ شود؛ اما ميل طبيعي نيز نمي       

تند بنابراين نوع چيزهايي كه قابل ايجاد هس ـ      . پوچ باشد 
  )Ibid, C.33. (بايد دائمي باشند

بايـد   اگر زمان جاوداني باشد حركت نيز: برهان چهارم
در . جاوداني باشد، چـون زمـان مقـدار حركـت اسـت            

نتيجه اشياء قابل حركت نيز بايد جاوداني باشـند چـون           



    105/    مقايسة ديدگاه توماس آكوئيني و ملاصدرا در باب حدوث يا قدم عالم
  

 امـا زمـان  . قابـل حركـت اسـت   ] شـيء [حركت، فعل 

ــدون     ــان ب ــون زم ــت، چ ــاوداني اس ) Now(» آن«ج
گونـه كـه خـط بـدون     رناپذير است، درست همـان    تصو

هميشه پايان گذشـته و     » آن«اما  . است ريتصورناپذنقطه  
اســت و » آن«ايــن همــان تعريــف . آغــاز آينــده اســت

مشخصي داراي زماني مقـدم و متـأخر      » آن«بنابراين هر   
توانـد اول و يـا آخـر    از آن است؛ بنابراين هيچ آني نمي 

بـل حركـت كـه جـواهر        در نتيجه، موجـودات قا    . باشد
 (Ibid). مخلوق هستند بايد ازلاً وجود داشته باشند

دربارة يك مطلب، ما بايد يا تصديق كنـيم      : برهان پنجم 
بنابراين اگر تصديق يـك چيـز دال بـر          . و يا انكار كنيم   

سلبش باشد، آن چيز بايد هميشه وجود داشـته باشـد و           
ان زيرا اگر ما بگـوييم كـه زم ـ       . زمان چنين چيزي است   

كنـيم  هميشه وجود نداشته است، ما اين گونه اظهار  مي         
از اينكه وجـود داشـته اسـت، وجـود نداشـته           » قبل«كه  

به همين نحو، اگر زمان قرار باشـد كـه در آينـده             . است
از » بعـد «هميشه وجود نداشته باشـد، لاوجـودش بايـد          

) زمـان (اما هيچ قبل و بعـدي در مـدت    . وجودش بيايد 
مان باشد، چون زمـان مقـدار قبـل و         نيست مگر اينكه ز   

بعد است، و بنابراين زمان بايد وجود داشته باشـد قبـل            
يافـت بعـد از     از اينكه شروع شود و در آينده ادامه مـي         

حـال  . شد؛ پس، زمان بايد ازلـي باشـد    اينكه متوقف مي  
است و عرض بـدون     ) Accident(» عرض«زمان يك   

بـه هـر   . دتواند وجود داشـته باش ـ    نمي) موضوع(جوهر  
چون خـدا بـالاتر از زمـان     حال موضوعش خدا نيست

در نتيجـه، يـك   . است» تغييرناپذير« مطلقاً است زيرا او
جوهر مخلوق ازلي، يعني عالم، جوهر يا موضوع زمـان          

 Ibid). (است

-ها چنين پيرو دليل قبلي بسياري از گزاره     : برهان ششم 

ا را تصديق   كند، بايد آنه  اند كه كسي كه آنها را انكار مي       
كند كه حقيقت وجود    كند؛ براي مثال، هر كس كه انكار        

كند كه حقيقت وجود دارد، زيرا او قبـول  مي دارد، قبول
كنـد، صـادق   كند كه گزارة سـلبي كـه او اظهـار مـي          مي

اين مورد، مانند كسي است كه ايـن اصـل را كـه             . است
 كند، زيرا با انكار   اجتماع متناقضان محال است انكار مي     

كند كه انكارش صادق اسـت و اينكـه         اين، او اظهار مي   
بنـابراين اگـر چيـزي كـه        . تصديق نقيضش كاذب است   

انكارش مستلزم تصديقش اسـت بايـد هميشـه وجـود           
هـاي مـذكور و     داشته باشد، چنانكه قبلاً بيان شد، گزاره      

اما اين  . اندهايي كه مشتق از آنها هستند، ازلي      همة گزاره 
ستند بنابراين چيـزي غيـر از خـدا بايـد           ها خدا ني  گزاره
  Ibid). (باشد) قديم زماني(ازلي 

  
  نقد براهين مزبور از ديدگاه توماس. 4,1,3

آكوئيني براهيني را نيز كه معتقدان به قدم زماني عالم از           
كننـد،  منظر مخلوقات در اثبات نظرية خود مطـرح مـي         

. دهـد داند و هر يك را مورد نقد قرار مي        كننده نمي قانع
در مورد دليـل اول يعنـي همـان دليـل            10قديس توماس 

بايـد  « : گويـد مـي  استنباط شده از فسادناپذيري اجـرام 
قبول كرد كه هر آنچه طبعاً قـادر اسـت هميشـه وجـود      

تواند گاهي موجـود و گـاهي نـاموجود         داشته باشد نمي  
با اين وصف نبايد فراموش كـرد بـراي         . محسوب گردد 

 باشـد   قـادر اشـتنِ هميشـگي     آنكه چيـزي بـه وجـود د       
ناپـذير  نخست بايد وجود داشته باشد و موجودات فساد    

. »انـد قبـل از وجـود داشـتن چنـين باشـند            توانستهنمي
نتيجة اين برهان كه    «: گويدبنابراين آكوئيني در ادامه مي    

 بيان كرده است ايـن      آسمان دربارةارسطو در كتاب اول     
جود داشتن را   نيست كه موجودهاي فسادناپذير هرگز و     

اند، بلكه اين است كه آنها وجـود داشـتن را           آغاز نكرده 
تكـوين  "نظير موجودهاي قابل كون و فسـاد از طريـق           

بنابراين، امكان خلق آنهـا     . اند آغاز نكرده  "روش طبيعي 
در جـايي   )286: 1384ژيلسون، . (»كاملاً محفوظ است
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در مخلوقـات هـيچ چيـزي       «: گويـد ديگر آكـوئيني مـي    
ندارد كه بالضروره ما را وادار كند كه ازليـت آنهـا را       وجود  

ضـرورت وجـود داشـتن كـه در مخلوقـات        . تصديق كنيم 
شود و اساس برهان اول بـر ايـن ديـدگاه اسـت،           يافت مي 

امـا  . اسـت ) Necessity of order ("ضرورتي ترتيبي"
ضرورت ترتيبي چيزي را كه در معرض چنـين ضـرورتي           

اگرچـه  . يشه وجود داشته باشـد كند كه هماست، وادار نمي  
جوهر فلك ضرورتاً وجود دارد، چون فاقد قوه براي عـدم           

بنـابراين، بـه   . است اما اين ضرورت بعد از جوهرش است     
محض اينكه جوهر آسمان به وجود بيايـد ايـن ضـرورت            

اما اگر ايجـاد جـوهرش را در        . شودمستلزم امتناع عدم مي   
-ن را مرتفـع نمـي     نظر بگيريم، چنين ضرورتي، عدم آسما     

حاصل آنكه .  (Aquinas, 1955: B.2, C.33) »سازد
نداشتن قوه براي انعدام منافاتي با داشتن ابتـداي وجـودي           

نيست؛ يعني محال نيست برخـي اشـياء حـدوثاً          ) پيدايش(
ازلي نباشند اما بقائاً ابدي باشـند، مثـل نفـوس انسـاني يـا               

  .افلاك
كـه از برهـان   به همين نحو، قوة هميشه وجـود داشـتن     

. شـود، مسـتلزم ايجـاد جـوهر اسـت         دوم برداشت مـي   
بنابراين، چون ايجاد جوهر آسمان مـورد بحـث اسـت،           

تواند برهـان جـامعي بـراي ازليـت و          چنين نيرويي نمي  
  . قدم جوهر باشد

هاي طبيعي به ابدي كردن انواعشان كه   و اما تمايل فاعل   
برهان سوم به آن اشاره داشت مسـتلزم ايـن اسـت كـه              

از ايـن رو ايـن      . هاي طبيعي قبلاً ايجاد شده باشند     فاعل
برهان داراي هيچ جايگاهي نيست، چون فـرض وجـود        

قـديس  . هاي طبيعي از قبل خـلاف فـرض اسـت         فاعل
ت قـدم   توماس بدين ترتيب استدلال سـوم دربـارة اثبـا         

حاصل آنكه برهان مورد نظـر، در       . داندعالم را باطل مي   
نهايت ابدي بودن انواع را بـر حسـب افرادشـان اثبـات             

  .كند نه ازلي بودن فردي از آن نوع رامي

كه مبتني بر زمان بـود و   قديس توماس برهان چهارم را نيز
-بـه . دانـد شد صحيح نمي  ازليت حركت از آن استنباط مي     

كند كـه، بـر     بل معتقدان به قدم عالم بيان مي      عكس، در مقا  
طبق آموزة ارسطو، قبل و بعد از استقرار زمـان وابسـته بـه              
قبل و بعد از استقرار حركت هستند و اين درسـت عكـس         

-قديس توماس در نقد برهـان پـنجم مـي         . نظرية شماست 

گويد كه با اين فرض كه زمـان شـروع شـده اسـت، ايـن                
ه قبـل از اينكـه وجـود داشـته          اظهار كه زمان وجود نداشت    

سـازد كـه بپـذيريم همـين فـرض          باشد ما را مجبور نمـي     
-كه مـا از آن بـه  » قبل«عدمش دال بر وجودش است، زيرا  

گوييم دال بـر هـيچ زمـاني در         عنوان زمان مقدم سخن مي    
-زمـاني كـه  مـي      . واقع نيست، بلكه تنها در خيال ماسـت       

موجـود نبـود،    شود بعـد از اينكـه       گوييم، زمان موجود مي   
تعيـين شـده   » آن«منظور ما اين است كه هـيچ زمـاني بـر         

گـوييم كـه هـيچ      به همين نحو، زماني كه مي     . جريان ندارد 
چيزي بالاي آسمان وجود ندارد، منظور ما اين نيسـت كـه            

تـوان گفـت نسـبت      مكاني بالاي آسمان وجود دارد كه مي      
ر از آسـمان    باشد، بلكه اينكه هيچ مكاني بالات     به آن بالا مي   

توانـد بعـد معينـي را بـه شـيء           وجود ندارد در خيال مـي     
امـا درسـت همـان طـور كـه چنـين             11.موجود اضافه كند  

نهايـت  شرطي هيچ دليلي نيست براي اينكه يك كميت بي        
تواند را به يك جسم نسبت دهيم بنابراين دليل مذكور نمي         

 .كننـده باشـد  براي پذيرفتن اينكه زمان ازلـي اسـت اقنـاع   
(Vollert, 1964: 38-39)  

و اما برهان آخر، اينچنين از سوي آكـوئيني مـورد نقـد             
هـايي كـه حتـي اگـر        اينكه حقيقت گزاره  : گيردقرار مي 

. ها را انكار كند بايد مسلم فرض شـود        فردي اين گزاره  
اين بيان استلزام ضرورت ترتيبـي را در پـيش دارد كـه             

تي نيـاز   چنين ضرور . بين موضوع و محمول وجود دارد     
عقـل  «به چيزي نداردكه هميشـه موجـود باشـد، مگـر            

كـه همـة حقـايق در آن    )  Divine intellect(» الهي
 (Ibid) .ريشه دارند
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بررسي براهين اثبات ازليت جهـان از لحـاظ         . 5,1,3

  ) Creation Action(فعل خلقت 

آخرين دسته از براهيني كه از سـوي معتقـدان بـه قـدم              
هينـي اسـت كـه از منظـر فعـل           شود، برا عالم مطرح مي  
  : ترين آنها عبارتند ازمهم. شوندخلقت اقامه مي

كننـد،  آنچه آن را همه به طور مشترك بيان مي        : برهان اول 
تواند كاملاً كاذب باشد زيرا يك نظـر كـاذب، ضـعف            نمي

كند درست همان طور كه يـك       خاصي از عقل را فاش مي     
 از  حكم كاذب دربارة يك شيء محسـوس خـاص ناشـي          

بنابراين يك گـزاره كـه بـه وسـيلة          . ضعفي در حس است   
توانـد اشـتباه    شود نمـي  ي اظهار مي  قتي حق همة مردم دربارة  

حال اين عقيدة مشترك همـة فلاسـفه اسـت كـه از             . باشد
آيد؛ در نتيجه، اين عقيده بايـد   هيچ، هيچ چيز به وجود نمي     

نيـز  بنابراين اگر چيز بعدي نيز ايجاد شود، آن     . صادق باشد 
تواند بـه   اما اين فرايند نمي   . بايد از چيز ديگري ايجاد شود     

طور نامتناهي بـه پـيش رود، زيـرا در ايـن صـورت هـيچ                
يافـت،  شد و اصـولاً وقـوع  نمـي        ايجادي هرگز كامل نمي   

توان طـي كـرد؛ از      چون تعداد نامحدودي از مراحل را نمي      
ده  رو ما بايد به يك موجود اول برسيم كـه ايجـاد نش ـ             اين

بنابراين آن موجودي كه از آن همة موجودات ديگـر       . است
اما ايـن موجـود خـدا       . اند بايد ازلي باشد   اساساً ايجاد شده  

توانـد مـادة هـر چيـزي باشـد          نيست به دليل اينكه او نمي     
در  چون مستلزم تغيير در ذات الهي است كه محال اسـت؛ 

اسـت  » مادة نخستين «نتيجه چيزي خارج از خدا كه همان        
 (Aquinas, 1955: B.2, C.34).بايد ازلي باشد

كنـد،  هر چيزي كه از نو، شروع به بودن مي       : برهان دوم 
داراي وجود ممكن است، در غير ايـن صـورت وجـود            
ــراي آن    ــتن ب ــود نداش ــع و وج ــراي آن ممتن ــتن ب داش

بنابراين، هميشه عدم خواهد بود و هرگـز        . ضروري بود 
ه داراي امكـان    امـا چيـزي ك ـ    . كنـد شروع به بودن نمي   

» بـالقوه «وجود داشتن است، موضوعي است كه به طور         

بنابراين قبـل از اينكـه چيـزي از نـو           . يك موجود است  
شروع به بودن كند، موضوعي كـه گفتـه شـد بـه طـور               
بالقوه يك موجود است بايد ازلي نيز باشد و از آنجا كه            

توان بدين نحو به طور نامتناهي به عقب برگشـت،          نمي
ك موضوع نخستين را فـرض بگيـريم كـه از نـو             بايد ي 

كـل  (حاصل آنكـه    . شروع به وجود داشتن نكرده است     
چـون امكـان اسـتعدادي و       ) ممكن مسبوق بماده و مده    

-قوه وصف يك موصوف است پس موصوف نيـز مـي          

 . بايست قبل از وصف بوده باشد

 از آنجا كه فرايند ايجاد يك عـرض اسـت           :برهان سوم 
بنـابراين هـر چيـزي كـه        . اسـت پس مستلزم موضوعي    

شود داراي موضوعي ازلي است؛ و چـون ايـن   ايجاد مي 
-نهايت پيش برود اين نتيجه حاصل مـي       تواند تا بي  نمي

شود كه موضوع نخستين ايجاد نشده است بلكـه ازلـي           
توانـد خـدا باشـد چـون        است و موضوع نخستين نمـي     

خداوند محال است كه موضوع ايجاد يا حركت باشـد؛          
رسيم كه چيزي غير از خـدا قـديم         ه اين نتيجه مي   پس ب 
  (Ibid).است

  
  نقد توماس بر براهين مزبور. 6,1,3

 براهين مختلفي كه تـا اينجـا مطـرح گرديـد از جملـه              
براهيني است كه برخي متفكران از آن طرفداري كردنـد          
و به واسطة آنها قصد داشتند مسئلة قدم عـالم را اثبـات      

 شد تعدادي از بـراهين كـه از       كنند ولي چنانكه ملاحظه   
منظر خداوند و مخلوقات مطرح گرديدند مـورد انتقـاد          

حال بايد ديدگاه وي را دربارة اين       . آكوئيني قرار گرفتند  
  . دستة اخير از براهين مورد بررسي قرار دهيم

قديس توماس معتقد اسـت كـه ديـدگاه مشـترك بـين             
 وجـود   كنند از هيچ، هيچ چيز بـه      اي كه ادعا مي   فلاسفه

 با توجـه بـه   - كه نقطة شروع برهان اول است      -آيدنمي
نوعي از ايجاد كه معتقدان به قدم عالم در ذهـن دارنـد             
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از آنجـا كـه همـة شـناخت مـا بـا ادراك          . درست است 
شود كه مربوط به چيزهاي فردي است       حسي شروع مي  

-و تأمل انسان از تأملات جزئي به تأملات كلي بالا مي          

 آنهايي كه اصل و اساس اشـياء را مـورد           رو،رود، از اين  
هاي جزئي ايجاد   اند تنها مثال  تحقيق و بررسي قرار داده    

انـد كـه    عنوان مثال تحقيق كرده   اند و به  را در نظر گرفته   
 (چگونه ايـن آتـش يـا سـنگ بـه وجـود آمـده اسـت        

(Vollert, 1964: 40 . بــه بيــان ديگــر، حكــم كــل
ر اجـزاء همـواره     هميشه مانند حكم جزء نيست؛ مثلاً د      

كل حادث مسبوق   (قوه جزء مقدم بر فعليت جزء است        
اما فعليت مطلق تقدم دارد بر قـوة محـض          ) بقوه و مده  

؛ ولي به هرحال بحث دربارة خلقت جهـان بـه           )هيولي(
-توان قدم عالم را بـه     طور كل است و از اين اجزاء نمي       

  .عنوان كل نتيجه گرفت
ي ايـن برهـان،     دعاعكـس م ـ  اما برهان دوم؛ آكوئيني به    
اي نبايد مقدم بر وجود همـة       معتقد است كه هيچ بالقوه    

در حقيقت چنين ضـرورتي در  . موجودات مخلوق باشد  
اشيايي وجود دارد كه اساساً به واسطة حركت به وجود          

آيند، نظر به اينكه حركت، فعل موجودي اسـت كـه           مي
قبـل از اينكـه موجـودي       . به طور بالقوه موجـود اسـت      

وجود داشـته باشـد وجـود آن ممكـن اسـت و      مخلوق  
امكان در اين معناي اخير مستلزم هيچ ارجاعي بـه قـوه            

در اصطلاح، اين امكان پيشـين، امكـان مـاهوي          (نيست  
گونه كه فيلسوف اعظم    همان) است نه امكان استعدادي   

 خـويش   مابعدالطبيعـه در فصل پنجم از كتاب      ) ارسطو(
يـا  » جهـان «ا موضوع ب» بودن«زيرا محمول   . كندبيان مي 

آيـد كـه    ناسازگار نيسـت؛ و بنـابراين لازم مـي        » انسان«
وجود جهان يا يك انسان محال نباشد و در نتيجه قبـل            
از اينكه آنها وجود داشته باشند وجودشان ممكن است،         

بـه واسـطة    اما اشـيايي كـه      . غايب باشد » قوه«حتي اگر   
ي منفعل  اآيند بايد قبلاً به علت قوه     حركت به وجود مي   

، تكليـف  گـر يدبـه عبـارت   . Ibid: 91) (ممكن باشند
بخشي بـه اجزائـي در عـالم        خلقت كل عالم  از حركت     

بخشي دو مقولـة    بخشي و حركت  جداست؛ يعني هستي  
  .متفاوت هستند

از همين رهگذر قديس توماس برهـان سـوم در اثبـات            
دهـد و چنـين بيـان       قدم عالم را هم مورد نقد قرار مـي        

تواند مطلوب خـود را اثبـات      اين برهان  نمي   كند كه   مي
كند، زيرا در چيزهايي كه به واسطة حركـت بـه وجـود             

همزمان نيسـتند، چـون     » بودن«و  » ايجاد شدن «آيند،  مي
اما در چيزهـايي كـه بـه        . ايجادشان مستلزم توالي است   

آيند، ايجادشـان مقـدم بـر       حركت به وجود نمي   واسطة  
  (Vollert, 1964: 41). وجودشان نيست

پـذيرد و   بنابراين، قديس توماس نظرية قدم عالم را نمي       
چنانكه ملاحظه شد همة دلايل اقامه شده بر قدم عـالم            

وي بارها در آثـار خـود ذكـر         . دهدرا مورد نقد قرار مي    
كرده كه اين كاملاً بديهي است كه هيچ چيز مـانع ايـن             

شود كه جهان هميشه موجود نبوده اسـت        اعتقاد ما نمي  
-اين همان چيزي است كه ايمان كاتوليك تعليم مـي         و  

خداونـد  «: دهد؛ براي مثال در كتاب مقدس آمده اسـت        
ســـفر (» در آغـــاز آســـمان و زمـــين را خلـــق كـــرد

او از قبل   «: شودو نيز دربارة خدا گفته مي     ). 1:1پيدايش،
). 22 :8امثـال سـليمان ،    (»  همة چيزها را از آغاز آفريد     
: شـود  كتاب مقدس بيان مي  همچنين در جاي ديگري از    

خداوند مرا مبدأ طريـق خـود داشـت، قبـل از اعمـال              «
خويش از ازل، من از ازل برقرار بودم، از ابتـدا پـيش از             

ها نبود، مـن موجـود شـدم    هنگامي كه لجه . بودن جهان 
قبـل از   . هاي پر از آب وجـود نداشـت       وقتي كه چشمه  

ها، براين كوه بنا... ها برپا شود، مولود گرديدم و     آنكه كوه 
امثـال  (» اندهميشه وجود نداشته  ... ها و زمين و   رودخانه
در ] ازكتب عهد عتيـق   [در كتاب ايوب    ). 24:8سليمان،  

زمـين بـه    «: خـوانيم بخش چهارده، آيـة شـانزدهم، مـي       
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؛ يعنـي عمـر آن بـه      »شـود كم شسته مـي   وسيلة سيل كم  
آكوئيني معتقـد اسـت كـه اگـر         . رسدتدريج به انتها مي   

اي وارد نشـود بايـد      نيم كه به صدق آية مذكور لطمه      برآ
اسـت و  » جهان حادث زماني«به اين گزاره قائل شد كه     

در نتيجه، زمان نيز كه تـابع مخلوقـات         . نامحدود نيست 
است، محدود است؛ چون در غير اين صورت زمين تـا           
به حال به كلي شسته شده بود در حالي كه ذكـر چنـين             

آكوئيني نظرية قـديم زمـاني      اگرچه  . سخني باطل است  
پذيرد ولي هيچگاه دليل متقني بر رأي       بودن عالم را نمي   

آورد و تنها به مخدوش كردن ادلة اثبات قـدم          خود نمي 
قـديس آكـوئيني دربـارة مسـئلة        . كنـد عالم بسـنده مـي    

حدوث و قدم عالم بنابر رسـالت مشـهور خـود، يعنـي             
يك مـتكلم   هاي ديني، در مقام     آشتي دادن عقل با گزاره    

مسيحي به دنبال اثبات نظرية برگرفته از متـون مقـدس           
در . در اين باره، يعني حدوث زماني عـالم بـوده اسـت           

كنيم كه آكـوئيني در اثبـات عـدم قـدم           ادامه بررسي مي  
زماني عالم و يا به تعبيري حدوث زماني عـالم چگونـه            

تواند برهاني عقلي اقامه    آيا در اين باره مي    . كندعمل مي 
ناپذير باشد يا اينكه به شكلي ديگر، يعني        ند كه خدشه  ك

با نگاهي تعبدي و ايماني مسئلة حدوث زماني عـالم را           
  پذيرد؟مي
  

  بررسي براهين اثبات حدوث زماني عالم .  2,3

براهيني كه عمدتاً دربارة اثبات      ، توماس سي قد دةيبه عق 
شود و عمدتاً مورد قبـول      حدوث زماني عالم مطرح مي    

ان نظرية قديس آگوسـتينوس در ايـن بـاره اسـت،            پيرو
قابـل قبـول نيسـت، اگرچـه خـود وي نيـز در              » منطقاً«

امـا  . شـود نهايت شرعاً قائل به حدوث زماني عالم مـي        
براهيني كه آگوستينيان دربارة حدوث زماني عالم مطرح        

  :كنند بدين شرح استمي
 اين برهان كه از طرف قديس بوناونتورا نيز       : برهان اول 

رشد مطرح گرديـد عبارتسـت از       در برابر طرفداران ابن   
اينكه اگر عالم از ازل موجود بوده اسـت، بايـد نسـل و              

. تعداد لايتناهي نفوس انساني نيـز وجـود داشـته باشـد           
چون نفس انسان فناناپذير و لايزال است، همة نفوسـي          

انـد امـروزه نيـز بايـد       كه از زماني لايتناهي وجود داشته     
شـمار خواهـد    بنابراين لزوماً تعداد آنها بـي     . باقي باشند 

. پـس عـالم آغـازي دارد      . بود؛ اما اين امر محـال اسـت       
 )289: 1384ژيلسون، (

اينكه خـدا علـت همـة موجـودات اسـت،           : برهان دوم 
اما علت بايد از نظر زمـاني مقـدم بـر           . اثبات شده است  

 . شوندچيزهايي باشد كه به وسيلة فعلش ايجاد مي

توان بر مبناي اين    خلق عالم در زمان را مي     : برهان سوم 
. اصل ثابت كرد كه تجـاوز از لايتنـاهي نـاممكن اسـت            

ولي اگر جهان آغازي نداشته اسـت، انقلابـات آسـماني     
شماري بايد انجام گرفته باشد، به نحـوي كـه بـراي            بي

-رسيدن به زمان كنوني، لازم است كه عالم از تعداد بي          

باشد تا به ما برسد و اين امـري    نهايتي از روزها گذشته     
. است محال زيرا نوبت زماني عالم به مـا رسـيده اسـت     

ژيلسـون،  . (بنابراين عالم هميشه وجـود نداشـته اسـت        
1384 :287(  

افزودن چيـزي بـه لايتنـاهي غيـرممكن         : برهان چهارم 
شـود و   تر مي است، زيرا هر آنچه افزايشي بپذيرد بزرگ      

امـا اگـر جهـان را     .  نيست تر از لايتناهي  هيچ چيز بزرگ  
آغازي نباشد ناگريز مدت و زماني نامتناهي داشته است         

  . توان چيزي بدان افزودو ديگر نمي

چنانكه در آغاز بحث بيان كرديم قديس آكوئيني هيچ يـك   
دانـد و  از دلايل مذكور را از لحاظ منطقي قابل قبـول نمـي         

هاي محتمل، كـه بعضـي حـدوث        معتقد است كه استدلال   
كننـد بايـد مغلـوب    ماني عالم را بر مبناي آنها اثبـات مـي     ز

گردند، تا دين كاتوليك مبتني بر دلايل باطل جلـوه نكنـد،            
دهـد متكـي    ناپذيري كه خدا تعليم مي    بلكه بر عقيدة تزلزل   
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رو در نقد برهان اول بر اثبات حـدوث زمـاني           از اين . باشد
ه جهـاني   كند كه خدا توانـايي ايـن را دارد ك ـ         عالم بيان مي  

بدون افراد بشر و بدون ارواح خلـق كنـد و كسـي هرگـز               
-توانـد تعـداد بالفعـل بـي       ثابت نكرده است كه خدا نمـي      

شماري موجود خلق كند كه در يك زمان و با هـم وجـود              
   (Aquinas, 1952: Q.46, Art.2). داشته باشند

 ةبـه واسـط   برهان دوم مبتني بر اين ادعا بود كه فاعـل،           
بـه عقيـدة    . ه تقدم زماني بر معلول دارد     ، بالضرور فعلش

آكوئيني اين ادعا در مورد عللي كه چيزي را به واسـطة            
كنند صادق است زيرا معلـول تكميـل        حركت ايجاد مي  

شود مگر اينكه حركت متوقف شود، در حـالي كـه           نمي
شود وجـود   فاعل بايد حتي زماني كه حركت شروع مي       

-همزمان عمل مـي   داشته باشد؛ اما در عللي كه به طور         

بـراي مثـال، بـه محـض     . كنند همين نتيجه لازم نيسـت  
اينكه خورشيد به نقطة مشرق مي رسد، يكباره سيارة ما          

  (Aquinas, 1955: B.2, C.38) .كندرا روشن مي
داند؛ با ايـن    آكوئيني برهان سوم را نيز مقنع و منتج نمي        

شرح كـه حتـي اگـر قبـول كنـيم كـه وجـود همزمـان                 
لفعل نامتناهي غيرممكن است، وجود پياپي      موجودات با 

موجوداتي نامتناهي ممكن است، زيرا هر لايتناهي چون        
به صورت پياپي در نظر گرفته شود، در واقع، به خـاطر            

بنابراين شمار انقلابات   . حدود فعلي خود، متناهي است    
آسماني كه ممكن است در عالمي به وقوع بپيونـدد كـه           

ت، در واقـع تعـدادي      مدت سـپري شـدة آن قـديم اس ـ        
متناهي است و هيچ گونه عدم امكاني در اين مورد كـه             
عالم از چنين شماري گذشته تا به لحظة حاضر رسـيده           

دهـد كـه    آكوئيني ادامه مـي   . است وجود نخواهد داشت   
اگر بخواهيم همة اين انقلابات را با هم در نظر بگيريم،           
ناگزير قبول خـواهيم كـرد كـه در جهـاني كـه هميشـه               

-وجود داشته اسـت، هـيچ كـدام از آن انقلابـات نمـي             

همچنـين هـر عبـور و       . توانسته انقلاب نخسـتين باشـد     

انتقالي مستلزم دو حد است، حـدي كـه حركـت از آن             
رسد، و از آنجا كه در      شود و حدي كه بدان مي     آغاز مي 

عالمي كه قـديم اسـت نخسـتين حـد وجـود نخواهـد              
تين روز بـه روز  داشت، مسئلة اينكه آيـا عبـور از نخس ـ      

 .گـردد پذير اسـت حتـي عنـوان هـم نمـي          كنوني امكان 
  )290: 1384ژيلسون، (

-آكوئيني ادعاي برهان چهارم را نيز خلاف حقيقت مـي  

كند، زيرا هر روز انقلابي     داند؛ بدين صورت كه بيان مي     
شود، بنابراين ممكن مساوي بر انقلابات پيش افزوده مي   

ولي تمـايزي كـه مـا       . است كه جهان هميشه بوده باشد     
قايل شديم كافي است تـا ايـن مشـكل تـازه را مرتفـع               
سازد زيرا هيچ چيز مانع از آن نيست كه لايتناهي از آن            

از . طرف خود كه در واقع متنـاهي اسـت افـزايش يابـد      
اينكه براي مبدأ جهان زماني قديم قائل گـرديم، چنـين           

هي آيد كه اين زمان در بخش گذشـتة خـود لايتنـا           ميبر
بوده و در منتهاي حاضر خود متناهي است، زيـرا زمـان         

بنابراين، قدم عالم، چـون از      . استحاضر انتهاي گذشته    
اين ديدگاه مورد نظر قرار گيرد، هيچ گونه محالي را بـه        

  ). 290-292همان، (دنبال نخواهد داشت 
بنابراين ملاحظه شد كه آكوئيني هيچ يك از ادلة قائلان          

پذيرد و اگرچه خـود قائـل بـه         را نمي به حدوث زماني    
حدوث زماني عالم است ولي در اثبـات آن هـيچ گونـه       

-كند چون معتقد است در اين باره نمي       اي بيان نمي  ادله

توان دليلي را ذكر كرد كه از جامعيتي برخـوردار باشـد            
در واقـع، چنانكـه     . اي بـه آن وارد كـرد      كه نتوان خدشه  

قد است كه حـدوث  بيان آن گذشت، قديس توماس معت   
زماني عالم حقيقتي نيست كه بتوان با عقل استدلالي آن          

-است و نمـي   » تثليث«وضع آن مانند راز     . كرداثبات  را  

توان چيزي از آن را بر پاية عقل اثبات كرد و بايد با نام              
  . دين و ايمان آن را پذيرفت
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  حدوث و قدم عالم در نگرش ملاصدرا . 4

يت بررسي مسئلة حدوث و قـدم  بنابر آثار ملاصدرا اهم 
عالم در نظام صدرايي كاملاً روشن است و ايـن مسـئله            

يكـي ماهيـت    : براي صدرالدين از دو جنبه مهـم اسـت        
خود مسئله كه همواره بنابر آنچه پيش از اين نيـز بيـان             
شــد، مــورد توجــه انديشــمندان قــرار گرفتــه اســت؛ و 

ي ديگري چهرة جديدي كه اين مسئله در بنيـاد صـدراي          
تــا قبـل از صـدرالمتألهين هـيچ يــك از    . كنـد پيـدا مـي  

انديشمندان چه در حوزة كلامي و چه در حوزة فلسفي          
ناپذير دربـارة مسـئلة     نتوانستند راهكاري متقن و خدشه    

هـايي كـه در     حدوث و قدم عالم ارائه كنند و بيشتر راه        
اين زمينه پيمودند به شكست منجر شـد و سـرانجام از            

 ــ ــن مهــم ب ــدعهــدة اي ــي . ه طــور شايســته برنيامدن ول
صدرالدين بر آن است كه بـا اثبـات حركـت جـوهري             

 نيصـدرالد . ماده، حدوث زماني جهـان را اثبـات كنـد          
-روشي را كه در اثبات حدوث زماني عالم به كـار مـي            

دارد كـه  نامـد و بيـان مـي   برد، روش و طريقي برين مي     
اثبـات  داران فلسفه، پيش از او، از آن در         هيچ يك از نام   

هـا و   حدوث زماني عالم جسماني، يعنـي همـة آسـمان         
  .زمين و آنچه در آنهاست استفاده نكرده است

 پس صـدرالدين عـالم و آنچـه را در اوسـت، حـادث              
دانـد زيـرا آنچـه را در عـالم اسـت مسـبوق              زماني مـي  

دانـد؛ يعنـي تمـام      الوجود به عدم زماني و متجـدد مـي        
 از فلكيـات،    موجودات عـالم و هويـات موجـوده اعـم         

عنصريات، بسايط، مركبـات، جـواهر و اعـراض را بـه            
دانـد و   طور كلي عدمشان را سـابق بـر وجودشـان مـي           

وجودشان را نيز به نحو سبق زماني سابق بـر عدمشـان            
پس محدودة عالم كه منحصر در حدوث زماني        . داندمي
  .گرددمي شود از نظر صدرالدين مشخصمي

رقــات و غيــره را نيــز  وي موجـودات ديگــر يعنــي مفا 
داند ولي تنها به نحو ديگـري كـه فقـر ذاتـي           حادث مي 

بنـابراين  . باشد كـه منظـور همـان حـادث ذاتـي اسـت            
ملاصدرا بر اساس حركت جوهري تنها عالم جسـماني         

داند و ديگـر موجـودات      را حادث به حدوث زماني مي     
عالم اعم از مفارقات و غيره را حادث به حدوث ذاتـي            

  ).42-51:م1981ملاصدرا، ( .داندمي
با عنايت به نظريـة حركـت جـوهري، چنـين           ملاصدرا  
بـدين طريـق نـور حـق از افـق برهـان             «: كندعنوان مي 

درخشيد و خورشيد حقيقت طلوع كـرد و در نورانيـت           
برهان روشنگر ظهـور كـرد كـه موجـودات آسـماني و             
زميني هيچ گونه بقا و سرمديتي بـه لحـاظ مصـاديق و             

رنـد و وضـعيت خورشـيد و مـاه در        اشخاص خـود ندا   
تبدل و دگرگوني، مانند وضعيت عمـرو و زيـد اسـت؛            

اند كه ايـن طبيعـت      زيرا همگي مشتمل بر طبيعتي مادي     
  )48-52: تاريخملاصدرا، بي(» .دائماً در سيلان است

بنابراين صدرالمتألهين سعي بر آن داشت كه بـا قريحـة           
ات برآمده  سرشار خود ابتكاري به دست دهد كه اختلاف       

از مسئلة حدوث عالم را حل و فصل كنـد و آن ابتكـار              
چيزي جز نظرية حركت جوهري وي نبود كه در ادامـه           

پــردازيم و عملكــرد آن را در مســئلة بــه تبيــين آن مــي
همچنين نتيجة  . دهيمحدوث عالم مورد ارزيابي قرار مي     

دست آمـده از تبيـين ديـدگاه صـدرا را بـا دسـتاورد               به
  . اين باره مقايسه خواهيم كردآكوئيني در

  
حدوث زماني عـالم در پرتـو نظريـة حركـت           . 1,4

  جوهري
 مشرب فكري صدرالدين بيانگر تـأليف متعـالي كـلام،          

رو دربارة مسئلة حـدوث و   از اين . عرفان و فلسفه است   
قدم عالم سعي او بر اين است كه با همسـو نشـان دادن       

وث زمـاني   منابع مذكور تصويري عقلاني از مسئلة حـد       
وي . عالم كه برگرفته از پيامي وحياني است ارائـه كنـد          

در اين راه با استمداد از نظرية حركت جوهري به پيش            
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اينكه تا چه حد در اين مسير بـا موفقيـت گـام             . رودمي
. گرددبرداشته است امري است كه در پايان مشخص مي      

بر بنيـاد تفكـر فلسـفي        12ملاصدرا با نظري نوافلاطوني   
م يعنــي مســئلة حركــت و تغييــر و ثبــات، نظريــة قــدي

در حوزة فلسـفه و     .  خود را تنظيم كرده است     »حدوث«
الهيات اسلامي شايد بتوان گفت كه صدرالدين شيرازي        

هـاي مكتـب نـو    سرآمد كساني است كه همسو با آموزه   
ور كند تا افكار فلسفي بشر را بهـره       افلاطوني تلاش مي  

وي از ايـن طريـق      . شان دهـد  هاي انبياي الهي ن   از يافته 
تلفيق دين و فلسفه را كه در نوافلاطونيان مشهود اسـت      

  )39: 1378موسويان، . (به اوج رساند
بنا بر نظرية حركت جوهري ملاصدرا هر موجود مادي         

شود ذات  كه در هر گوشة جهان پهناور هستي يافت مي        
روح و هـيچ سـلول    گذرا و سـيال دارد و هـيچ ذرة بـي          

ن قـانون سـيلان همگـاني مسـتثني نيسـت و            زنده از اي  
در ... شب و روز و هفتـه و مـاه و سـال و            . نخواهد شد 

كند بلكـه خـود آنهـا       اين قانون عمومي اثري ايجاد نمي     
پـس هـر    . اندنيز زاييدة همين حركت و جنبش همگاني      

گيـرد  موجود مادي كه در قلمرو آفرينش مادي قرار مي        
پيوسـته در حـال    در دو آن در يك حد نخواهـد بـود و            

گذر است؛ يعني هر واحدي كه در حوزة ماديـت قـرار            
زيـرا  . الدين حادث زماني اسـت    گيرد به عقيدة صدر   مي

لحظة قبل در حدي قرار داشـت و لحظـة بعـد در حـد               
يابد؛ پس به   گيرد و همين طور ادامه مي     ديگري قرار مي  

عبارت ديگر، در زمان قبل حدي از هستي كه در زمـان            
ود است سابقه نداشت و در زمان آينده نيـز          حاضر موج 

-23: 1377ملاصدرا،  . (حدي ديگر موجود خواهد بود    
21(.  

بقا بـراي   ) آن(حال كه بنابر نظر ملاصدرا، در دو لحظه         
هيچ موجود مادي ممكـن نيسـت و دائمـاً در حـال نـو            

رسيم كه قديم بـودن بـراي   شدن است، به اين نتيجه مي   

تـوان گفـت كـه      نمـي موجودات مادي محـال اسـت و        
موجودي كه دائماً در حال تغيير اسـت و در هـر لحظـه     
مسبوق به عدم است، سابقة هيچ گونه عدمي را ندارد و           

  .اين خلاف اعتقاد به حركت جوهري است
پس بنابر آنچه بيان شـد، حـدوث در اينجـا بـه معنـاي             
پديد آمدن جهان در زمان نيست بلكه بـه معنـاي پديـد         

بنـابر حركـت جـوهري هـر        . ن است آمدن جهان با زما   
تغيير و دگرگوني جوهري، يك آغاز و در همـان حـال            

  .شوديك پايان است كه هر جزء جهان مشمول آن مي
حـادث  ملاصـدرا از  منظـور  حال بايد بررسي كـرد كـه      

ي بـودن جهـان چيسـت؟ بنـابر آنچـه از آثـار وي               زمان
اي است اعتباري كـه از    مجموعه» جهان«آيد،  حاصل مي 

نهايت تغييرات جـوهري تشـكيل شـده اسـت؛ زيـرا         بي
اجزاء آن در كنار هم حضوري بالفعل ندارند و از آنجـا            
كه مجموعه اعتباري است پس حكـم حقيقـي از قبيـل            

تواند به خود بگيرد و اين حكم تنها        حدوث يا قدم نمي   
پـس در نظـام     . شـود به اجزاي جهـان نسـبت داده مـي        

است نـه جهـان     هاي حادث پيش روي م    صدرايي جهان 
شـود  اطلاق مـي  » كل واحد «حادث و حكم در اينجا به       

، 1368ملاصـدرا،   . (نه به كل مجموعي كه عـالم اسـت        
  )290-300 : 7ج

ملاصدرا حدوثي را كه در شرايع نيز بـدان اشـاره شـده          
يعنـي   13دانـد؛ است به همين صورت با عقل سازگار مي       

 ـبا توجه به تغييري كه وي در عالم مشـاهده مـي            د و  كن
كند، ايـن   همچنين از نظريات حكماي پيشين كسب مي      

اي دهـد و بـه گونـه   تغيير را به جوهر اشياء نسـبت مـي    
  .كندديگر و نو حدوث عالم را توجيه مي

ملاصدرا بـه دوام فـيض الهـي نيـز توجـه و دو حيطـة                
  :كندمختلف بحث را از هم جدا مي

   ساحت مجردات و ابداعيات محض -1
  سمانيات ساحت ماده و ج-2
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در حيطة اول وي قائل به قدم و دوام فيض و مستفيض            
شـود وجـود   آنچه در حيطة مجردات مطـرح مـي    . است

آنها به علت است كه بـه عـدم انفكـاك           ) فقري(تعلقي  
انجامـد كـه ايـن    مي) وجود فياض(معلول از علت تامه     

معلول در حـين بقـا نيـز ادامـه      ) امكان فقري (نيازمندي  
يگر، يعني در حيطة وجود فياض نيـز    از سوي د  . يابدمي

عدم تعطيل فيض حق بر موجـودات مطـرح اسـت كـه             
توجيه آن عدم تحقـق صـفات سـلبي در حيطـة وجـود       
فياض است و به اين دليل است كـه حـق تعـالي دائـم               

: 1381رحيميـان،   (شـود   الفيض علي البريه ناميـده مـي      
اي كـه او در ذات خـود سـاكن و بـدون          ، به گونه  )226

پـردازد كـه    ماند و تنها به بخشش آثار مي      باقي مي تغيير  
اين عمل درسـت  . هيچ نقصي را براي خود در پي ندارد  

مانند انتقال علم ما به ديگران اسـت كـه هـيچ نقصـاني              
يابد يعني اگر بيشتر نشود مانند پيش از انتقال بـاقي          نمي
ماند، چراكه فيض معنوي به صورت انتقـال اجزايـي          مي

يض نيست بلكه بـه صـورت حصـول         از فيض به مستف   
   )199-200: 1، ج1984بدوي، . (تأثر در خارج است

همچنين مفيض داراي فاعليتي نامشروط است و مـادام          
. كه قابـل باشـد دوام فـيض از فيـاض ضـروري اسـت              

بنابراين تنها شرط تحقق ماهيت موجوده در درجـة اول          
امكان ذاتي آن است و در حيطة مجـردات از آنجـا كـه              

يابنـد،   بدون نياز به ماده و مدت از حق صدور مـي           آنها
پس بنابر  . كندتنها امكان در شرط تحقق آنها كفايت مي       

آنچه گفته شد، دوام فيض در حيطة ماديات و مجردات          
-و همچنين دوام مستفيض در حيطة مجردات اثبات مي        

اما در حيطة دوم يعني ساحت ماده و جسمانيات،         . شود
شود ولي حدوث مسـتفيض      مي اگرچه دوام فيض واقع   

شـود؛ و ايـن حـدوث مسـتفيض را حركـت            مطرح مي 
كند؛ يعني عـالم    تجددي و جوهري عالم ماده توجيه مي      

هر لحظه در حال تجديد و تازه شدن است و از طرفـي             

فيض الهـي دائمـي اسـت و قـدرت نامتنـاهي خداونـد            
ــات    ــاهي ماهي ــواع نامتن ــخاص و ان ــي ايجــاد اش مقتض

مكان ذاتي داشته باشند و اگر صرف       جسماني است كه ا   
-امكان در حيطة مجردات براي تحقق آنها كفايـت مـي          

كرد ولي در عالم مادي تحقق و حـدوث بـدون مـاده و     
پذير نيست و ماده مستلزم امكان اسـتعدادي     مدت امكان 

 14.و همچنين مدت نيز مستلزم زمانمندي حوادث است       

ماني بـودن  زمان نيز در تار و پود جسم رسوخ كرده و ز         
جزء هويـت آن اسـت و بـر اسـاس حركـت جـوهري               
چيزي در عالم ماده باقي نيست و همـواره مسـبوق بـه             

. عدم و بدين صورت متصف به حـدوث زمـاني اسـت           
شـود ايـن    بنابراين آنچه در حكمت متعاليه مطـرح مـي        

است كه زمان به عنوان بعدي اسـت كـه در كنـار ابعـاد      
گيرد و قدم   رار مي ق) طول، عرض و ارتفاع   (ديگر جسم   

  .و بقا قابل جمع با اين ابعاد جسم نيست
پس در نظام صدرايي عالم ماده وجود مستقلي از اجـزا           

اند و بـه تبـع،      ندارد و اجزا نيز حادث به حدوث زماني       
عالم نيز حادث زماني است و آغاز زماني آن مشـخص            

-نيست؛ يعني به مجموع آن آغاز زماني خاصي را نمـي          

  )227-230: 1381رحيميان، . (ادتوان نسبت د
توان اين گونه   نظرية ملاصدرا دربارة حدوث عالم را مي      

  :خلاصه كرد
شمار كه هر   اي است از اجزاي بي     جهان ماده سلسله   -1

يك از آنها حادث زماني اسـت؛ يعنـي زمـاني نبـوده و              
اند و در پرتو حركت جوهري بايـد گفـت كـه ذره             شده

حال حدوث اسـت و ايـن       ذرة جهان ماده هر لحظه در       
  .جهان جز يك حدوث مستمر نيست

 تركيب جهان از اجزا يك تركيب اعتباري اسـت نـه            -2
  .يك تركيب حقيقي

 در تركيب اعتباري غيـر از اجـزا چيـز ديگـري كـه               -3
. متصف به حكمي از احكام نظم گـردد در كـار نيسـت            
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حكم كل در جايي متفاوت از حكم اجزاست كه كل يـا           
 كار باشد و در غير اين صورت حكـم        مركب حقيقي در  

  .كل همان حكم اجزاست
 سلسلة حوادث جهان نقطة آغازين ندارد و اين البته          -4

به معناي قدم عالم نيست زيرا صفت قـديم را تنهـا بـه              
توان نسبت داد كه آن چيـز جـز   امري ثابت و برقرار مي   

  .ذات باري و فيض او نيست
  
  بررسي و تطبيق. 5

 سـنت مسـيحي و بـا تكيـه بـر متـون              توماس همراه با  
مقدس وجود يـافتن موجـودات جهـان را كـه همگـي             

الوجود و در نتيجه معلول خدا هسـتند خلقـت از           ممكن
عدم ناميد؛ يعني اعطاي وجود به چيزي كه از هـيچ بـه             

-آنچه از ديدگاه توماس برداشت مـي  . وجود آمده است  

شود اين است كه خدا براي وجود بخشيدن نيـازي بـه            
ادة نخستين ندارد و وجود نخستين كمـالي اسـت كـه            م

وي خلقـت را بـه      . كنـد خداوند به مخلوقات اعطا مـي     
داند بلكه خلقـت را  صورت صدور يا سريان وجود نمي     

دانــد و بــراي ارادة الهــي نقــش فعــل آزاد خداونــد مــي
اگرچه قديس آكوئيني دربارة خلق     . مستقيمي قائل است  

ولـي آن را از معنـاي       كنـد   از لفظ صـدور اسـتفاده مـي       
 خـود   جـامع الهيـات   وي در   . كنـد نوافلاطوني خالي مي  

تعريـف  » صدور هر موجود از يك علت عام      «خلقت را   
كرده است ولـي سـخن وي نـاظر بـه صـدور وحـدت               

 كه در آن وجود الهـي و مخلـوق          -وجودي نوافلاطوني 
.  نيسـت  -انداز يك سنخ هستند ولي در مراتب مختلف       

الب در توصيف خلقت و ارتباط      در هر صورت نظرية غ    
پـس  . اسـت  15»منديبهره«خالق و مخلوق نزد وي اصل     

اي متفاوت از صدرالدين در     آكوئيني با اين عقيده نظريه    
كنـد ولـي منشـأ نظريـة تومـاس        بحث خلقت اتخاذ مي   

دربارة قائل شدن به حدوث زماني عالم، شبيه بـه منشـأ          

 قرآنـي   ديدگاه صدرالدين است كه وي نيز بنـابر آيـات         
ولي آنها دربـارة    . قائل به حدوث زماني عالم شده است      

هـاي متفـاوتي در پـيش       توجيه مسئلة حدوث عـالم راه     
گرفتند و هر يك ديـدگاهي ويـژه در ايـن بـاره اتخـاذ               
نمودند كه بررسي نظريات آن دو دربارة حـدوث عـالم           

  .نكاتي را حاصل نمود كه بيان آنها خالي از فايده نيست
ي دربارة مسئلة حدوث عالم بـا دو نظريـة      قديس آكوئين 

مهم روبرو بود؛ يكي مسئلة قدم زماني عالم كه مربـوط           
به ارسطو و پيروان او بـود؛ و ديگـري نظريـة حـدوث              

پـس در   . شدزماني عالم كه از كتاب مقدس استنباط مي       
كند؛ ابتـدا دلايـل قـديم      اينجا آكوئيني دو گونه عمل مي     

داند و نظرية قديم زمـاني      يزماني بودن عالم را مردود م     
پذيرد و اين درست همـان ديـدگاهي        بودن عالم را نمي   

به هـر حـال آنچـه از        .  كنداست كه ملاصدرا اتخاذ مي    
بررسي انتقادات آكوئيني بر بـراهين اثبـات قـدم زمـاني       

شود اين است كـه     عالم و نقد وي بر ارسطو حاصل مي       
 موفـق   رسد آكوئيني در طرح اشكالات خـود      به نظر مي  

عمل نموده است و هيچ انتقادي بـر وي وارد نيسـت و             
شـود مبتنـي بـر      آنچه از وي در اين بـاره مشـاهده مـي          

ديدگاهي است كه در بنيان عقلي و فلسفي خود اتخـاذ           
تر اگرچـه در معنـاي نخسـت        به عبارت روشن  . كندمي

آكوئيني و ارسـطو هـر دو از هسـتي تعبيـر بـه جـوهر                
تواند به عالم تومـاس     طويي نمي اند اما جوهر ارس   نموده

آكوئيني راه يابد بدون آنكه همزمـان در عـالم مسـيحي            
وارد شود؛ يعني بايد دستخوش تبدلات دروني بسـياري     

در عالم ارسـطو، وجـود      . شود تا جوهري مخلوق گردد    
بودن و جـوهر بـودن، يـك چيـز          . جواهر مسئله نيست  

است، بـه طـوري كـه در خصـوص منشـأ عـالم هـيچ                
توان داشـت، چـه رسـد بـه اينكـه دربـارة             نميپرسشي  

ــت  ــي داش ــت آن پرسش ــواهر  . غاي ــه، ج ــه اينك خلاص
ارسطويي بالأصاله موجودند اما در عالم مسيحي توماس      
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آكوئيني اين طور نيست، زيراكه در آن، جواهر بالأصـاله       
موجود نيستند و تفاوت ميان ايـن دو عـالم را بايـد بـه               

سطو عالمي نيست كه    عالم ار . نحو اساسي و كلي فهميد    
فيلسوف آن به تصور مخلوق بـودن آن تـوجهي نمـوده       

از آنجا كه اساس واقعيت جوهر و اساس جوهر،         . باشد
ماهيت است، هستي ارسطويي با ضرورتش يگانه است         
و همان طور كه فيلسـوفش آن را تصـور كـرده اسـت،              

در مقابـل، عـالم مخلـوق       . ممكن نيست موجود نباشـد    
ساً وجودي امكاني دارد، زيرا ممكـن       جواهر تومائي اسا  

شد و  نه تنهـا اساسـاً ممكـن          بود كه هرگز موجود نمي    
حتـي آنگـاه كـه بـه        . است، بلكه كلاً هم چنـين اسـت       

موجب علت نخستين بالفعل موجود است، باز هم ايـن          
گفته صحيح است كه ممكن است در هر زمان از وجود           

ي بعـد از    آكوئين). 306-308: 1385ژيلسون،  (باز ايستد   
مــردود دانســتن بــراهين قــدم عــالم، نظريــة دوم يعنــي 

هـاي متـون مقـدس      حدوث زماني عالم را كه از آمـوزه       
پذيرد و از آنجا كـه توجيـه عقلانـي          شد مي استنباط مي 

براي آن ندارد تنها نگاه تعبدي و ايماني به مسئله اتخاذ           
بـاره  كند و اين متفاوت از ديدگاه صدرالدين در ايـن         مي

قـديس آكـوئيني معتقـد اسـت براهينـي كـه بـر              . است
كننده نيستند؛  شوند اقناع حدوث زماني عالم نيز اقامه مي     

-پس از نظر وي مسـئلة حـدوث زمـاني عـالم جـدلي              

ملاصدرا دربـارة حـدوث عـالم طبيعـت          .الطرفين است 
معتقد به حدوث زماني اسـت هرچنـد آغـاز زمـاني آن             

پـذيرد كـه    مشخص نيست؛ يعني همان ديدگاهي را مي      
قرآن كـريم در آيـات فـراوان بـر          . تابدمتون ديني برمي  

اي از آيــات نيــز بــر در پــاره. خلقـت عــالم تأكيــد دارد 
صدرالدين . استخلقت عالم در شش روز تصريح شده      

بر خلاف آكوئيني مدعي شد كه بنابر اصول فلسفي نيـز         
وي ميـان دوام فـيض      . توان اين مشكل را حل كـرد      مي

ف معلول از علت تامه با حدوث زماني        خدا و عدم تخل   

بينــد و بــر اســاس نظريــة حركــت عــالم منافــاتي نمــي
كند، حال آنكه آكوئيني عـدم      جوهري مشكل را حل مي    

عنـوان يكـي از      كـه بـه    -تخلف معلول از علت تامـه را      
 با دخالت ارادة خداوند در      -براهين قدم عالم مطرح شد    

ريـة  صـدرالدين بـر اسـاس نظ    . دهـد خلقت پاسـخ مـي    
حركت جوهري، عـالم طبيعـت را هـر لحظـه در حـال              

داند؛ بنابراين، عالم نه تنهـا حـادث        تجدد و حدوث مي   
ذاتي است، بلكه افزون بر آن، حادث زماني است؛ يعني          
يك واقعيت متغير و متحرك، بلكه عين حركت است و          
چــون عــين حركــت اســت، داراي حــدوث مســتمر و  

اي نيسـت   لحظـه همواره در حال فنا و حدوث است و         
اين دستاورد بديعي اسـت     . كه جهان فاني و خلق نشود     

كه نه تنها در نظام توميسم بلكه در نظريات هيچ يك از            
شود و اين نقطة قـوتي اسـت كـه در           فلاسفه يافت نمي  

حكمت متعالية صدرايي در مقابل نظـام تومـاس يافـت           
به هر حال اگرچه صدرالدين در بحث حدوث         .شودمي

م ظاهراً موفـق عمـل كـرده اسـت و توانسـته            زماني عال 
 چـه آنكـه از      - ايجاد كند  قيتوفاست ميان عقل و شرع      

اساس نيز در صدد سازگار نمودن ميان آنچه از ظـواهر            
شود با قول   متون ديني مبني بر حدوث عالم استفاده مي       

 اما با توجه بـه      -فيلسوفان دربارة ازليت عالم بوده است     
يات قرآني، دربـارة انطبـاق      سرشت هرمنوتيكي تأويل آ   

اين نظرگاه با ديدگاه قرآني نظرات مختلفي ابـراز شـده           
  .است

  
   نتيجه

آنچــه از شــرح و تطبيــق آراي آكــوئيني و صــدرالدين  
شـود ايـن اسـت كـه ملاصـدرا در اثبـات             برداشت مـي  

حدوث زماني عالم از طريق حدوث تجددي عالم مـاده          
 بيشـتري   بهره برده و نسبت به قـديس تومـاس توفيـق          

كسب نمـوده اسـت و در بعـد عقلانيـت قـدمي فراتـر                  
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اگرچه در نظام صـدرايي معنـاي عقـل گسـترة            . نهدمي
تـري، يعنـي شـهود عقلانـي و         تر و حيطة وسـيع    متعالي

گيرد ولي اين خود نيز از نقـاط قـوت          دروني را دربرمي  
  .توان از نظر دور داشتانديشة صدرايي است كه نمي

 نكته اهميت دارد كه آنچه آكـوئيني را         در پايان ذكر اين   
سازد و وي را    به سمت حدوث زماني عالم رهنمون مي      

كنـد  از رهبر فكري خويش، ارسطو، در اين باره جدا مي    
گيـرد؛ توضـيح   از نگرش وي دربارة خلقت نشـأت مـي    

اينكه ارسطو معتقد است چون علت تامه يعني خداونـد          
 بايـد ازلـي     داراي وجود ازلي است پس معلـول آن نيـز         

باشد ولي چون آكوئيني در بحث خلقت معتقد بـه ارادة       
آزاد الهي اسـت از ايـن رو ايـن اراده خداونـد را ملـزم              

وي يگانـه علـت     . كند معلول همـواره بـا او باشـد        نمي
دانـد و   انتخاب عالم را ارادة محض و بسـيط خـدا مـي           

حتي اين سخن را در خصـوص انتخـاب لحظـة معـين             
داند با ايـن  ز جانب خدا نيز صادق ميبراي ظهور عالم ا  

شرح كه اگر اندازة معين براي ظهور عالم از نظر بعد به            
دارد همچنين استمرار معين داشتن آن       يبستگارادة خدا   

بـه عقيـدة آكـوئيني      . نيز منوط به همـان ارادة خداسـت       
ــر از    ــه پ ــاني ك ــه زم ــاني خــالي ب ــور از زم خلقــت عب

ي يـك طرفـه در      اموجودات است، نيست بلكـه رابطـه      
مخلوق با توجه به خالق به عنوان علت وجود مخلـوق           

. از اين رو ايدة خلقت منطقاً نيازمند آغاز نيسـت         . است
مخلوق به عنوان معلولي از فعل خلاقة خدا وجود دارد          
و اگر خالق اراده كند كه مخلـوق بـدون آغـاز مـدتش               

شود و اگر خـالق  موجود شود آن همين طور موجود مي  
كند كـه مخلـوق داراي مـدتي متنـاهي و محـدود             اراده  

بنــابراين در انديشــة آكــوئيني . شــودباشــد، چنــين مــي
موجودات ضروري هستند بر حسب اينكـه بـراي خـدا           
ضروري است كه آنها را اراده كنـد، چـون ضـرورت و             

وي معتقـد  . وجوب معلول وابسته به ايجاب علت است 

اســت اگــر بخــواهيم بــه نحــو مطلــق ســخن بگــوييم، 
. ضروري نيست كه خدا چيزي جز خودش را اراده كند         

بنابراين براي خدا ضـروري نيسـت كـه اراده كنـد كـه              
جهان هميشه وجود داشته باشد و جهان هنگـامي ازلـي           
است كه خدا اراده كند ازلي باشد، چـون وجـود جهـان       

گونه كه به علتش وابسته     وابسته به ارادة خداست، همان    
 ضروري نيسـت كـه هميشـه        بنابراين براي جهان  . است

  .شودباشد، و اين موضوع با استدلال نيز اثبات نمي
 البته برخي اعتقاد دارند كـه بعـد از صـدرالدين هنـوز              
مسئلة حدوث عالم جاي بررسي و تحليل دارد و نظرية          
وي هنوز كامل نيست ولي در مقايسه با انديشة توماس          

سـت،  ا» الطـرفين جـدلي «آكوئيني، كه معتقد شد مسـئله   
  . تر عمل كرده استصدرا موفق

  
  ها نوشت پي

: ؛ فصـلت    59:؛  فرقـان   3: ؛ يـونس  7: قرآن كـريم، هـود    _ 1
  .9و12

 عدم مقابل يعني عدمي كه سابق بـر وجـود باشـد و بـا                -2
مقابل يعني عدمي كـه بـا وجـود         عدم. زمان نباشد وجود هم 

شيء قابل جمع نيست بلكه بين آنها تقابل است؛ آنجـا كـه             
  .ت وجود نيست و آنجا كه وجود است عدم نيستعدم اس

عدم مجامع يعني امكان و يا لااقتضاي ذاتي كه بـا تمـام    -3
عـدم مجـامع   . زمـان و مجـامع اسـت   ماهيات همـراه و هـم   

عبارتست از ليسيت ذاتيه و لااقتضائيت ذاتـي؛ يعنـي اينكـه            
ذات شيء به خودي خود نه اقتضاي موجود شدن دارد و نه      

پس اگر موجود شد بـه حكـم علـت          .  شدن اقتضاي معدوم 
خارجي است و اگر هم معـدوم شـد بـاز بـه حكـم علـت                 

اين عدم با موجود بودن منافات ندارد يعنـي         . خارجي است 
تواند در همان حال كه موجـود اسـت از نظـر          يك شيء مي  

پس اين عدم بـا وجـودش قابـل جمـع           . ذات لااقتضا باشد  
  . شدن است
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زماني است و قدم زماني اخص       قدم ذاتي اخص از قدم       -4
  .از قدم اضافي

5 -Chapter   به معناي C و   Book به معناي B   
6 -Cf: Aquinas, 1955:  Book. 2, Chapter. 
b32, ad Eec us proc edit 

7 - Cf: Aquinas, 1952: Part. 1, Q. 46, Art. 1. 

توان گفت كه اراده در     در توضيح اين استدلال چنين مي      -8
ي كردن آنچه در نظر دارد انجـام دهـد تنهـا بـه سـبب                عمل

پذيرد تاخير روا مي دارد، تـاخيري كـه آن را           تغييري كه مي  
اي از زمان   وادار مي كند آنچه را قصد داشته است در لحظه         

بنابراين اگـر اراده    . ي ديگر انجام ندهد   انجام دهد، در لحظه   
اراده كـرده  ثابت خدا عالم را اراده كند، بايـد آن را هميشـه          

   . باشد و در نتيجه عالم هميشه وجود داشته باشد
توانـد هميشـه وجـود داشـته        ناپذير يعني آنچه مي    فساد  -9

-تواند گاهي موجود و گـاهي نـاموجود تلقـي           باشد و نمي  

گردد، زيرا تا زماني كه نيروي بودن را دارد، خواهد بود ولي 
است كـه   هر آنچه وجودش آغازي داشته باشد جزء اموري         

  .گاهي وجود دارند و گاهي وجود ندارند
دارد كه دلايل مطرح شده دربـارة    اتين ژيلسون بيان مي    -10

شـوند كـه بـه      اثبات قدم عالم با ظواهري فريبنده نمايان مي       
  .ترين اصول فلسفة مشاء متكي استرسد بر اصيلنظر مي

رسد كه اين برهـان از آكـوئيني اقتباسـي از    به نظر مي  -11
 اسـت كـه در نقـد آراي         تهافـت الفلاسـفه   لايل غزالي در    د

  .داردفلاسفه بر قدم زماني عالم بيان مي
 در نظريات نوافلاطونيان تأليف و تركيبـي از نظريـات           -12

ترين شود كه به صورت عالي    افلاطوني و ارسطويي ديده مي    
هـاي بـارز   يكي از ويژگي. كندتكامل فلسفي قديم جلوه مي   

ني اين است كه در آن، فلسفه گرايش دارد به          نظام نوافلاطو 
در متون فلسفي اسلامي نـام افلـوطين بـه          . دين تبديل شود  

وجـود  » شـيخ يونـاني   «خورد و به جاي آن تعبير       چشم نمي 
   .دارد
فاذن الجمع بين الحكمه و الشريعه في هـذه المسـئله           « -13

العظيمه لايمكن الا بما هدانا االله اليه و كشف الحجاب عـن            
جه بصيرتنا لملاحظه الامر علي ما هـي عليـه مـن تحقيـق            و

تجدد الاكوان الطبيعه الجسمانيه و عدم خلوها في ذاتها عـن    
فالفيض من عنداالله باق دائم؛ و العالم متبدل زائـل    . الحوادث

: 1368ملاصدرا،  (» ...في كل حين، و انما بقائه بتوارد الامثال       
238(  

اي قـبلاً    هر چيز تـازه     كل حادث مسبوق بماده و مده؛      -14 
مادة حامل استعدادي داشته است و هـم پـيش از او زمـاني              

   .بوده است
مندي آن است كـه در آن دو موجـود در دو             اصل بهره  -15

رتبه يعني دهنده و گيرنده هستند كه چون دهنـده، گيرنـده            
  .نيست پس اتحاد وجودي بينشان نيست

  

  منابع

 قرآن كريم -1

، در بـاب هسـتي و ذات      ،  )1382(آكوئيني، تومـاس     -2
ترجمة فـروزان راسـخي، ويراسـتار مصـطفي ملكيـان،           

 . نگاه معاصرةسسؤم، تهران

 :الشـفاء  ،)تـاريخ بـي  ( سينا، حسين بـن عبـداالله       ابن -3
-بـي (،  تحقيق احمد فؤاد اهـواني    ،  كتاب الجدل ؛  المنطق

 )جا

 ،هـدي فرشـاد   ، ترجمـة م   طبيعيـات  ،)1363 (ارسطو -4
 .اميركبيرتهران، 

، ترجمـة اسـماعيل     در آسمان ،  )1380 (-------- -5
 .سعادت، تهران، هرمس

، ه الفلسـفيه  عالموسـو ،  )م1984(بدوي، عبدالرحمن    -6
 .بيروت، المؤسسة العربية للدراسات

، مقدمة سيد   علم كلي ،  )1384(يزدي، مهدي   حائري -7
مصطفي محقق داماد، تهران، مؤسسة پژوهشي حكمـت        

 .و فلسفة ايران

فيض و فاعليت وجـودي     ،  )1381(يان، سعيد   رحيم -8
 .، قم، بوستان كتاباز فلوطين تا ملاصدرا

ــين   -9 ــون، ات ــم، )1384(ژيلس ــيد  . توميس ــة س ترجم
 .ضياءالدين دهشيري، تهران، حكمت
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فلسفة اسلامي و يهودي بـه  ،  )1385. (-------- -10
 .، ترجم، حسن فتحي، تهران، حكمتروايت ژيلسون

 ــ -11 ــيد جعف ــجادي، س ــطلحات ، )ش1340(ر س مص
، تهـران، سـازمان چـاپ و     فلسفي صـدرالدين شـيرازي    

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

الحكمـه  ،  )ش1368(شيرازي، صـدرالدين محمـد       -12
 . قم، مكتبه المصطفوي،7.ج: المتعاليه في الاسفارالاربعه
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